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 «میبسم الله الرحمن الرح»

 

 استاد فاطمی با    مصاحبهانسان دانشگاه؛  ی رویای هپروژ

های مختلف کنیم که دانشجویان و بعضاً اساتید با زمینه نگریم، مشاهده میهای امروز ایران میوقتی به صحنه دانشگاهطرح بحث:  

شوند. اما بعد از چندین سال، هرکدام دچار تغییر هویتی  دانشگاه میفرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی از اقصی نقاط کشور وارد  

هویتی است که دین از انسان    ای که این تغییرات معمولاً در جهت خلافگونهشوند، بهها میها و آرماناز جنس تغییر در باورها، ارزش

توان از عنوان مثال، میبه شوند.تر میحستر و نسبت به کشورشان بیزدهتر، غربدینها بیمتوقع است. به عبارتی، افراد در دانشگاه

این در حالی است که پس از انقلاب .  یاد کرد که در آن، دانشگاه به رهبر جریان ضددین و ضدکشور بدل شد   ۱۴۰۱وقایع پاییز  

اضافه کردن دروس معارف،  ،  رفاز جمله تأسیس مراکز معا  ؛هایی برای تربیت انسانی با هویت دینی انجام شده استاسلامی، تلاش

اند تغییرات هویتی مطلوبی در دانشجویان ایجاد  اما این اقدامات نتواسته موارد بیشتر.    و سیس مسجد دانشگاه، ایجاد نهاد رهبری  أ ت

 . کنند

دهی هویت دانشجویی تأثیر  گردد که در ساختار دانشگاه مدرن وجود دارند و ناخودآگاه در شکلهایی برمیلفه ؤعلت این امر به م

و  ی پنهان  هالایهدر    چه  کند. و این تلقیایجاد میدر ذهن افراد  گاه خاصی به علم است که دانشگاه ن ها،لفه ؤیکی از این م گذارند.می

لفه دیگری که نقش اساسی دارد، مفهوم موفقیت است  ؤم.  مختلفی با دین در معارضه است  شکل هایبه    ،آشکار خود  هایچه در لایه 

شود. الگوهای موفقی  دهد. این مفهوم موفقیت عمدتاً به کسب پول بیشتر و رفاه مادی محدود میدانشگاه به دانشجویان ارائه میکه 

ای که هر کسی که از این مسیر پیروی نکند،  شوند، به گونههمچون ایلان ماسک و بیل گیتس به عنوان نمادهای موفقیت معرفی می

های ایران وجود دارد. زدگی است که هنوز در دانشگاهغرب  از یی خاصحوه، نبعدیلفه ؤم. رسدفردی غیرعقلانی و عجیب به نظر می

انقلاب اسلامی، ساختمان  چهل از    پس عنوان مثال، در دانشگاه شریف حتی  به از  ساخته   MIT ها با معماری مشابه دانشگاهسال 

شتیم.  دا...  های هاروارد ودانشگاهامسال چند نفر ورودی    مامثلاً  کنند که  ر میباشند، همواره افتخاکه    یا اساتید، از هر طیفی  .شودمی

های ایران هستند و موارد دیگری نیز وجود  گیری هویت دانشجویی در دانشگاهلفه، تنها بخشی از عوامل مؤثر در شکلمؤاین سه  

 . ها توجه شوددارند که باید به آن

های ایران بلکه در خود  شود. این بحران نه تنها در دانشگاههای غرب نیز به وضوح دیده میاز سوی دیگر، بحران معنایی در دانشگاه

شوند، نه تنها با هویت ایرانی اسلامی  التحصیل میهای مدرن فارغهایی که از دانشگاهدهد که انسانغرب نیز مشهود است و نشان می

دهد که نقد ما به دانشگاه مدرن صرفاً  ند. این نشان میهست  های فطری خود مواجهدر تضاد هستند، بلکه حتی در غرب نیز با چالش

 .نمایی نبوده و این بحران در سطح جهانی در حال ظهور استیک سیاه

دانشگاه  از مزایای    همچنین  اند هویت دینی خود را حفظ کنند و توانسته   با حضور ساختارشکنانهوجود دارند که    افرادیبا این حال،  

مقدم به خوبی نشان شهید طهرانی  ،زاده، شهید فخری یبرداری کنند. افرادی همچون شهید شهریاربه نحو احسن بهره  و علم مدرن

توان هویت دینی و ملی را حفظ کرد و در خدمت پیشرفت کشور قرار گرفت. این افراد  های مدرن، میدهند که در همین دانشگاهمی

 . عنوان انسان دینی حفظ کنندمتفاوتی در دل فضای دانشگاه رقم بزنند و هویت خود را بهزیست  انددر واقع توانسته 

دهی شود تا ما بعد از یک مدتی بتوانیم درمورد دانشگاهی صحبت  ی حضور باید به چه شکل سامانسوال این است که این نحوه

 سازی باشد و به قاعده و تعداد بالا چمران تربیت کند. ی انسانبکنیم که به گفته امام کارخانه
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 نقد فرم 

ها را ویژه از اموری که بسیاری آن پوشی داریم، بههایی برای چشمها بهانهما گرفتار مسائل متعددی هستیم، اما در برابر بسیاری از آن 

ی زندگی هستند و  های روزمرهدانند. همین که انسان وقت و عمر خود را صرف مسائلی کند که فراتر از ضرورت جزو ضروریات نمی 

دنبال  جا که انسان خود آن را جدی گرفته، بهصورت جدی دنبال کند، امر ارزشمندی است. این یک درد است و از آناین کار را به

گیرد. تلاشی برای ی نقد »فرم« قرار میهایی، شاید بتوان گفت در زمرهطور کلی، این نوع نگاه به چنین بحثبه گردد.درد نیز میهم

تدریج  ها و مناسبات. شاید حتی برای این توجه، دیر شده باشد، اما بهویژه در سطح نهادها، روالرم، بهفراتر رفتن از محتوا و توجه به ف

ها دارای اند. آنگیری خاصی داشتهکردیم، در حقیقت جهت رسد که دریابیم آنچه تاکنون خنثی و ابژکتیو تلقی میزمان آن فرامی

کنم  احساس می ها را متناسب با آن غایت، تعیین کرده است.ها شکل داده و فرم آن سوگیری هستند؛ غایتی وجود داشته که به آن

طرح چنین بحثی شاید حتی دیر هم صورت گرفته باشد، اما اهمیت آن در حد مسائلی چون جبر و اختیار است، و رها کردن آن به  

ها را محل تلاقی تفکر در تاریخ جهانی دانست. یعنی  آن ها نقاطی هستند اسرارآمیز؛ نقاطی که شاید بتوانبار. اینهمان اندازه تأسف

را بیشتر ملاقات میجایی که تفکر شرق و غرب، در لایه از  پنجاه سالهـدر تاریخ چهل  کنند.های زیرین و اعماق، یکدیگر  ی پس 

نظیری وجود دارد. از جمله، حضور شهید آوینی که این  های کمانقلاب، در برخی فضاهای درخور، حتی در زبان فارسی نیز، نمونه

توسعه و »مبانی  کشد و در امتداد آن، در کتاب  بحث فرم را پیش می  «آیینه جادو»طور جدی مطرح کرده است. او در  مسئله را به 

شی  کند به تدریج به فرم عالم غربی نزدیک شود. یکی از مواردی که مورد نقد او قرار گرفته، فرم نظام آموزتلاش می  «تمدن غرب

که عنوان آن توسعه و  ـ    ی نظام آموزشی غربی. فصول مختلفی از این موضوع در آن کتابی مشهور او دربارهاست؛ در همان مقاله

درستی درک  ها با اصل و اساس عالم غربی بهای که معمولاً در سراسر دنیا، نسبت آناند. مبانیمطرح شده  ـمبانی تمدن غرب است  

شویم، در حقیقت به سنت و تاریخ غربی دهیم. اما در همین تخصیصی که قائل میما این مبانی را به کل نوع بشر نسبت می   شود.نمی

اند؛  ی همان تاریخ جهانیی قلهکنیم. چرا که ادعای غرب این است که تاریخی جهانی وجود دارد و این مبانی، روییدهتعلق پیدا می

دهیم، و  پذیریم، اولاً خود را در ذیل تفکر و تاریخ غربی قرار میاند. وقتی چنین حرفی را میهایی که بر فراز آن قله رشد کردهگل

یریم. در چنین حالتی، اگر کسی در همین دانشگاهی که شما به آن اشاره  گی آن جای میبینانه نگاه کنیم، در دامنهتازه اگر خوش

جا، انگار تنها یک اردوگاه در  کند باید نگاهش رو به قله باشد و رهسپار آنجا گردد. در اینفرمودید مشغول باشد، دائماً احساس می

حال پرسش این است: آیا نقد فرم به معنای نفی آن است؟ یعنی انکار، یا کنار گذاشتن آن؟ گذشته از اینکه   ایم. دامنه تأسیس کرده

ی اختیار ما تا چه حد گسترده است که بتوانیم تصمیم بگیریم. مثلاً نقد نظام  پذیر است و دامنهاساساً چه میزان چنین کاری امکان

باز است که بتوانیم تصمیمی برای مان  آموزشی یا نظام بهداشت و درمان؛ مشخص نیست که ما چقدر اختیار داریم یا تا چه حد دست

 تغییر بگیریم. 

 نقد چیست؟

دیده؟ آیا  بخشی برای دلی سوخته و جگری آتشای برای تسکین باشد؟ یک نوع آرامپس نقد چیست؟ آیا نقد قرار است تنها وسیله

برعکس،    ی کشیدن یک آه، نقش ایفا کنیم؟کم به اندازهآید، دستخواهیم در محافل خودی، اگر کاری از دستمان برنمیفقط می

درستی ترجمه شده و معنای اصیل آن حفظ  ست ـ در برابر نسیه است. یکی از معدود کلماتی که بها  پیدا  آن  که از نامنقد ـ چنان

ی پرباری نداریم. اما معدود واژگانی هستند که حق ی مشروطه به بعد، چندان پیشینه ی خود، از دورهشده است. ما در تاریخ ترجمه 

به معنای   Criticismکریتیک )همان  ها هم آن را به صورت  ست. تا مدتا  هایکی از همان  «نقد»ها ادا شده، و  تحول تاریخی در آن 

 نوشتند. مینقد( 



 

3 
 

 

  « University»و    «School»که باید تفاوتی میان  ای خنثی دارد. حال آنهم از جمله کلماتی است که ترجمه  «دانشگاه»ی  واژه

تفاوت   سو شکل گرفته است.ها از قرن هجدهم به اینقائل شد. واژگانی که در غرب از قرن دوازدهم ریشه دارند، اما معنای امروزی آن 

 «به سمت »یونیورسیتی (School) «میان این مفاهیم مشخص نیست و باید به آن اندیشید. باید پرسید چرا در غرب، از »مدرسه 

(University) حتی    ای«. اگر امکانش باشد، باید اشارهلْجَامعَِةاها به »رفتند، اما ما آن را به »دانشگاه« ترجمه کردیم و در مقابل، عرب

 . اندکنندهتعیین نیز تمایزها گونهاین که چرا شود، هاتفاوت  این کوتاه به

ی درخوری یافته و معنای اصیل آن منتقل  کردم که این واژه از جمله مواردی است که ترجمه ی نقد عرض میی بحث دربارهدر ادامه

ی دیگر نیز هستند که فرآیند مشابهی  نوشتند. چند واژهصورت »کریتیک« میشده است. پیش از تثبیت این ترجمه، معمولاً آن را به 

که پیش از آنکه معادل »پیشرفت« برایشان برگزیده شود،    (progress)ا »پروگرس«  ی  (progrès)اند؛ مانند »پروغره«  را طی کرده

ی کنیم؟ به این دلیل که ما، اگر بخواهیم حقیقتاً وارد حوزه چرا این نکات را مطرح می شدند. به همان صورت اصلی خود استفاده می

کار بردید، تعبیری است ها را دریابیم. تعبیر »مؤلفه« که شما بهنیم، باید این تفاوتنقد فرم شویم و نه فقط به نقد محتوا بسنده ک

خواهم بگویم این نگاه صرفاً به سینما اختصاص  پیوند دارد. نمی ی مؤلفویژه با نظریهبه  که تا حدی در فضای هنری مطرح است. مؤلفه

خطی در آن مشهود است؛  گوییم یک اثر مؤلف دارد، منظور این است که دستوقتی می  دارد، چراکه در ادبیات نیز وجود داشته است.

توانید تشخیص دهید این فیلم متعلق به هیچکاک است، حتی بدون در نظر  ای که شما میگونه چه فکری، چه فنی، چه سبکی. به

کنندگی«  زند. این همان »تعیینر را رقم میکننده نیست؛ بلکه این فرم است که هویت اثجا، محتوا تعیین اش. در اینمایهگرفتن درون

 دهد. کنندگی، در فرم رخ میمؤلف است، و این تعیین

 فرم چیست؟ 

به   نهایتاً  نقد محتوایی بسنده کنیم و  به  نقد دانشگاه، صرفاً  اگر ما در  با محتوا دارد؟  تفاوتی  پرسید: فرم چیست و چه  باید  حال 

ماند و عوارض را نیز  تجویزهایی محتوایی برسیم، همواره در همان سطح باقی خواهیم ماند. برداشت ما از دانشگاه محتوایی باقی می

دنبال فضای تألیفی  فرمایید مؤلفه، باید حق همین معنا ادا شود. یعنی حقیقتاً باید بهوقتی شما می  کنیم.در همان سطح تعقیب می

ساز شدن، همراه  گشت که در آن، دانشگاه دانشگاه شده است. تألیف یعنی کنار هم قرار گرفتن، در طریق انس و الفت؛ تدریجاً هم

رسد اکنون، چه در اقتباس، چه  نظر میبه  اند.د این عناصر چگونه در کنار هم قرار گرفتهشدن، و مأنوس یکدیگر واقع شدن. باید دی

برداری، و چه در نقد، توجه ما صرفاً به محتوا بوده است. مسئله این نیست که منتقدان دانشگاه، به فرم آن توجه ندارند؛  در اخذ و بهره

کننده دارد،  ی اساسی است. آنچه حقیقتاً نقش تعیینکنندهدانند چه چیزی تعیینچنان که باید، نمیبلکه مسئله این است که آن

 محتوا نیست. حتی در فرآیند اخذ و پذیرش دانشگاه نیز، به فرم آن توجهی نشده است. 

ی آن است که نهادی  کنندهتوجهی است: »دانشگاه«. اگر فقط به ظاهر این واژه نگاه کنیم، تداعیاسم این نهاد نیز بیانگر همین بی

تدریج تمرین  گونه بود: نهادی برای آموزش صرف. سپس بهها هم واقعاً همینای از دروس. و تا مدتاست برای آموختن مجموعه 

پدیده به  پژوهش  ادامه،  در  آغاز شد و  انگلی بدل شد که زمینه پژوهش  بیماریای  با عنوان »مقالهساز  ی  نویسی« شد. و جنبه ای 

ایم. اگر قرار بنابراین ما به فرم دانشگاه توجهی نکرده  نویسی معطوف شد. اش این بود که تمام تلاش علمی ما به همین مقالهبیمارگونه 

ارتباط با آن هم نیست. شکلی  ق مختلف به آن پرداخت. فرم، معادل شکل نیست، اما بیی فرم صحبت کنیم، باید از طراست درباره

 مثلاً این میکروفون، چرا به این شکل خاص درآمده است؟ این شمایل خاص، حاصل   که فعلیت یافته، کارکردی را محقق کرده است.
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از   فراتر  مفهومی  فرم،  اگرچه  است.  طراحی هدفمند  التفات  یک  دانشگاه  فرم  به  ما  نیز  ساده  این سطح  در  حتی  اما  است،  شکل 

ایم. باید بپرسیم: قرار است چه کاری انجام گیرد؟ و اگر بخواهیم آن کار را به فعلیت برسانیم، مسیر تحقق آن غایت، چه نداشته 

شناسی مورد  ی زیباییاین فرم، هرگز از جنبه   گوییم. کند که به آن فرم میصورتی خواهد داشت؟ آن مسیر، صورت مجسمی پیدا می

تأمل نبوده است. بله، ممکن است بعدها به زیباشناسی آن نیز اندیشیده باشند و آن را از حالت زمختی بیرون آورده باشند، اما اصل  

 ماجرا چیز دیگری است. مثلاً تفنگ به این شکل خاص طراحی شده چون صورت مجسم یک کارکرد مشخص است. 

 ست؟ه چیزیچ  مِمجس   ،دانشگاه

حال باید پرسید: دانشگاه با این شکل و شمایل، صورت مجسم چه چیزی است؟ یعنی اگر قرار باشد کاری انجام گیرد، و آن کار  

دانشگاه  طور خاص با  ای که بهما فقط با دانشگاه مسئله نداریم، اما مسئله  مستلزم دستیابی به چنین نهادی باشد، آن کار چیست؟

  رسد می  نظربه.  دارند  سلبی  یجنبه   بیشتر  ها خروجی   آن  چراکه.  آن  هایخروجی   از  ترحیاتی  حتی  بلکه—ای حیاتی استداریم، مسئله

شود؟ من حتی یک گام  خواهیم؛ شما فرمودید که چرا »آن« نیست و چرا »به قاعده« تولید نمیچه می  که  پرسیمنمی  اساساً  ما

گاه  آن خواهیم بکنیم.جای اینکه به افراد و اشخاص فکر کنیم، باید به این فکر کنیم که چه میگویم: ما شاید بهآیم و میتر میعقب

مند برای تربیت ای نظامخواست برنامهفرض بفرمایید اگر کسی می  کنند.شوند و ظهور میدر این مسیر است که این افراد تربیت می

رسید. این مثال شبیه آن است که در دوران شاه، با وجود فساد  بلال حبشی، ابوذر، سلمان و مقداد طراحی کند، به چنین نتایجی نمی

  عیاشان  زمان  آن  در  روند،می  آنتالیا  به  مردم   امروز  که  طورهمان  و  بود  خاورمیانه  کشورهای  فاسدترین  از  یکی  ایران  که  حدی  ن درفراوا

  جلوی   توانمی  چگونه  کنید  بررسی  بخواهید  مثلاً.  کنید  اصلاح  را  مفاسد   این  یکییکی  اینکه  به  شوید  معطوف  آمدند شمامی   ایران  به

کند. متوجه نیست که ای است که فرم را درک نمیجزءنگرانه این نگاه، نگاه محتوامحور و  .گرفت را تهران  در الکلی مشروبات مصرف

م  ی بودن را دگرگون کنیی بودن هستند. اگر ما بتوانیم آن نحوه های یک نحوهنشینی، ولگردی و بطالت مؤلفهخواری، کافهمشروب 

ها که نگاهشان محتوامحور بود، در آن دوران  خیلی  .کندمی  تغییر  نیز  هایشیم نسبتجای آن آدم را در هستی تغییر ده  بتوانیم  اگر

فروشی  ام. مثلاً کسی بود که به یک مشروبهایی هست. خودم در اسناد ساواک دیدهمشغول کارهای خیریه بودند. در اصفهان هم نمونه

خانه بروند. نهایت تلاشش  ها راحت به اش را ببندد تا بچهپول داده بود تا بعد از تعطیلی مدرسه )مثلاً از یک تا دو بعد از ظهر( مغازه

   این بود.

گویم باید فرم را دگرگون کرد همین است: اگر فرم  در مقابل، کار امام خمینی)ره( اصلاً از جنس محتوا نبود. منظورم از اینکه می

رود. اما اگر  تغییر کند، محتوا متناسب با آن خواهد آمد. اگر در جوبی که سرازیری دارد، آب ریخته شود، طبیعی است که پایین می

ی عبدالعظیم، در کوچه کیلومتری حرم شاهکرد که در یکپدرم تعریف می  کند. شما شیبش را تغییر دهید، مسیر آب نیز تغییر می

.  استای با حرم نداشته، و با این حال چنین وضع شگرفی بر محله حاکم بودهی فساد بوده است! یعنی فاصلهی پدربزرگم، دو خانهخانه

ایرانِ آن زمان، کشوری   شود.دگرگون میاو   شود و مسیر زندگیهای مبتلا به گناه، شهید میبعد از انقلاب، برادر یکی از همان خانم

ی فرم  دهد که دغدغهی شصت بدل شد. این نشان میی پنجاه و آغاز دههبود در سرازیری سقوط و تباهی، اما به کشورِ پایان دهه

 های یک جامعه را تغییر دهد. تواند بنیانداشتن می
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 فهم فرم؛ فکر کردن به غایت 

مرور به بسیاری از شئون تجدد برخورد ما به توان فرم را نقد کرد.آرام باید زبان بحث را معطوف کنیم به اینکه چگونه مینظرم آرام به

ها، بدون آنکه انکار آندهیم یا بهها تن میتأیید آنها را نقد کنیم، دچار دو مشکل اساسی خواهیم شد: یا بهکنیم؛ اگر نتوانیم آنمی

ای وجود دارد اتفاقاً نقطه  ایم و این خود از عوارض محتوازدگی است.را فهمیده باشیم. در هر دو حالت، کنار گود نشسته   هاق آنعم

شود.  گیرد. یعنی با فهم فرم یا با فکر کردن به غایت، آزادی حاصل میکه در آن، با آزاد شدن شما، »او« در حدود اختیار شما قرار می

اش اینکه اگر من به شما بگویم: »تا من  ید چه کاری انجام دهید، همیشه در نوعی بند گرفتار خواهید بود. مثال سادهاگر ندانید با 

با خودتان می بایست«، احتمالاً  اینجا  برای چه؟« چرا؟ چون بدون غایت، ایستادن هم  گویید: »ای کاش میبروم و برگردم،  گفت 

نکته  ست.ا  معنا بی این  باشیم،  التفات داشته  غایت  به  را درمیاگر ما  انقلاب ها  بپرسید میدان  از کسی  اگر  اصفهان  در  یابیم. مثلاً 

خواهد وسط میدان خواهی بروی؟« سؤال دقیقی است. چراکه کسی در اصفهان نمیپرسد: »کجا میکجاست، در پاسخ از شما می

خواهی این »کجا می  تر از مقصد اسمی است.جهت حرکت مهم رود؟ پس  خواهد برود سینما؟ آن طرف زایندهانقلاب بایستد؛ او می

دانیم  به خدمت گرفته شود. ما نمی  تواندمی  حتی  که  ود نقدیش بروی؟« سؤال بنیادینی است که فقط در پرتو نقد فرم حاصل می

  بگوییم  عنی ی  ! مدانیدانشگاه در این جهان برای چیست. دانشگاه زینت نیست، سرگرمی هم نیست. حتی اگر بگوییم خوبش را هم می

ایم؟ را »آموزش عالی« گذاشته  آن  باید به این اندیشید که چرا ما نام  چیست؟  دقیقاً:  بپرسیم  باز  باید  .هست  هست،  که  چیزی   همین

گویی؟ مثلاً  یکی ممکن است بگوید یعنی چه می ایم؟ای داشته ریشهها، تقلیدهای مضحک و بیچرا حتی در عناوین نهادها و سازمان

خود  ایم، عرضم این نیست که نه، ما اصلاً بیست که وقتی ما چیزی را به شکل تقلیدی گرفتها  اش کنیم؟ نه، اتفاقاً بحثم اینجاما دینی

است. نه، بحثم این است که اگر گرفتیم، بدانیم برای چه گرفتیم و چه   ها آن  کردیم که دست زدیم به چیزهایی که عنوان غربی روی

ایم.  خواهیم یا نه، عبور کردهای که بخواهیم نسبت به آن حالت تصمیم بگیریم که میخواهیم با آن بکنیم. چون ما از آن مرحله می

توانیم  توانیم بهداشت نداشته باشیم؟ ما که نمیتوانیم مدرسه نداشته باشیم؟ مگر میتوانیم دانشگاه نداشته باشیم؛ مگر میکه نمیما  

 دولت نداشته باشیم. 

تواند مردم را نسبت به آینده  نتیجه است، یا دولتی که میگردد و بیی دورِ خودش میدو حالت دارد: یا یک دولت فشلِ تکرارشونده

طور. یا محلی برای امید  ی تمام نظامات و مناسبات حاکم بر کشور. دانشگاه هم همینامیدوار کند. دولت، به طور کلی یعنی مجموعه

ی یأس، برای احساس تحقیر نسبت به داخل کشور. دائم، هر روز خندیدن به وضع  به ساختن کشور است یا محلی برای خواندن آیه 

ای که در آن، دانشجوی خوب کسی است که بتواند اروپا را با کشور خودش مقایسه کند و هرهر و کرکر به کشور موجود؛ یعنی روحیه

بخند این میدخودش  خوابگاه.  بر  حاکم  گفتمان  میشود  یکی  دانشجویی.  میهای  هلندی  آید  تو هم  نیستی؟  ژاپنی  »شما  گوید: 

اگر    افتد. خندیم؟ این، از چشم میی داریم میسکچه  نیستی؟ تو هم سوئدی نیستی؟ خاک بر سرمان کنند، همه ایرانی هستیم!« به  

شویم. چون به  وقت از این حالت تقلیدی خارج میما به این فکر کردیم که اولاً دانشگاه برای چه هست و ما برای چه گرفتیم، آن

دهد: یکی بهره بردن از همینی که هست، و دیگری،  ایم. این آزادی، به ما دو چیز میایم. از آن تقلید آزاد شدهغایتش التفات کرده

یتیک«، به همان معنایی  ها، مراتب نقد است؛ نقد به همان معنای »کرخواهیم. هر دوی اینقرار دادن آن در خدمت آن هدفی که می

ی نقادی را تأسیس کرده است. یعنی پرسش از شرایط جا حضور دارد، آمده است. کانت، فلسفهی همین کانت که اینکه در فلسفه

تواند بداند؟ حدود توانایی،  تواند بداند و چه چیزی را نمیپرسد علم، چه حدی دارد؟ علم چه چیزی را میامکان تحقق چیزها. می

  توانم داشته باشم؟ پرسد چه امیدی میی حکمش، میتوانم بخواهم؟ در آن نقد قوهتوانم واقعاً بتوانم؟ یعنی چه مییعنی من چه می

 تواند باشد.  این، راه نجات ما می
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 تقلید جوگیرانه   

گوییم، به خاطر  ویژه از فرانسه اخذ کردیم. نظام آموزش عالی که میکردم ما در دانشگاه، نظام آموزشی را از آمریکا و بهعرض می

ی راهنمایی را هم از  تقلید از فرانسه، دورهای، دوباره به  همان نظام آموزش ابتدایی و متوسطه است و بعد هم عالی. در یک فاصله

و سیاست علم را هم فکر کردیم باید اخذ    آن  ها گرفتیم. ما چون دانشگاه را از غرب گرفته بودیم، حواسمان نبود که دائر کردنآن 

ابژکتیو است و این  اینکه کی باشی تا در این  کنیم. چون به هر ترتیب، علم که ظاهرش  جوری نیست که بستگی داشته باشد به 

شکلی بود، گفتیم ما که  ها بود. چون اینای بگیری. نه، پژوهش، روشش مستقل از شخص و جا و ایدئولوژی و اینپژوهش چه نتیجه

اند قرار نیست در کشورمان بدهیم دست ارزیابان داخلی که مشخص کنند قوانین فیزیک همان است که نیوتن و گالیله کشف کرده

ها آموخته بودیم،  ها آموخته بودیم، از مصریجا مشکلی نیست. کمااینکه ما قبلش هم رفته بودیم از هندیرا آموختیم. این ها  یا نه. این

ست که ما در یک نسبت جدیدی که قرار گرفته بودیم، خودمان را باخته ا  حالا با تفاوت البته، مسئله اینجا  ها آموخته بودیم.از یونانی

گیرد  جو میتو را  قدر در این تقلید،  ریزی کردن. آنی برنامهبودیم. و باعث شد سیاست علم را هم بگیریم. سیاست علم یعنی نحوه 

 گوید پس من هم باید داشته باشم! بیند ارباب وزارت دریانوردی دارد، میکه مثلاً کشوری که راه به دریا ندارد، می

سازمان جز  بگوید:  مشخصاً  بیاید  یکی  میواقعاً  ضروری  کار  که  بیمارستانهایی  مثل  آتشکنند،  و  اینها  تیپ  و  مابقی  نشانی  ها، 

کنند؟ مثلاً  ای دارند؟ یا غیر از اینکه دخل خودشان را دربیاورند و خرج کنند، کار دیگری میکنند؟ آیا وظیفه کار میها چهسازمان

هایی که مردم مرتکب  شما نگاه کن، شهرداری چرا هست؟ برای اینکه قوانینی وضع کند که درش درآمدی حاصل شود؛ مثل خلاف

ها را استیفا کنند، که بتوانند  پردازند، و بعدش با آن حقوق کارکنانش را بدهند تا بتوانند این خلافهایی که میشوند، و بعد جریمه می

باب  های ما دچار روزمرگی هستند. اگر سازمانی وجود داشته باشد که منم سایر سازمانهم شهرداری ما و ه  دوباره حقوق بدهند!

 چیزی   د همینکن ضرورت نشده باشد، اخذ نشده باشد، قشنگ عاطل و باطل است. و برای اینکه از این بطالت خارج شود، شروع می

  دهد، می  انجام  که  کارهایی  آن  یهمه  تقریباً  یعنی.  کندمی  خودش  وجود  کردن  توجیه  به  شروع.  قانونی«  »تورم  کرد به  اشاره  آقا  که

 .است بودنش لوازم از نیست؛ خودش از بیرون هدفی  یک به معطوف

دهیم. حالا دویست  جا بنشینی، دویست تومان بهت میگویی: برای اینکه گفتند اینجا نشستی؟ میمثل اینکه بگویند: آقا شما چرا این

بینی  قشنگ شما نگاه کنی، می است!  این  جا بنشینم. وضعخواهم بدهم به یکی، که بتوانم اینکار کنی؟ میخواهی چهتومان را می

شود. ما نقد نکردیم، یعنی از حالت نسیه بردار هم نیست و ادعای بدبینانه هم محسوب نمینظام مناسبات ما این است. این، شوخی 

ی ما، در واقع، فقط همین است: تنظیم یکی نیست بپرسد آقا، بودجه یعنی تنظیم دخل و خرج است؟ چون بودجه   .خارج نکردیم

یکی بیایند و خرجشان را اعلام کنند، بعد به  ها یکیقدر دخلمان است، سازماندانیم. یعنی امسال ایندخل و خرج. و ما همه هم می

این آنقدر میآنجا  یکی  این  به  آنقدر میدهیم،  یعنی  نداریم.  برنامه  ما  تمام.  و  »برنامهدهیم  داریم  واژهچه  نیست.  بودجه«  ی ی 

شود مضاف، که دیگر هجو  ی بودجه«؛ این میگوییم »برنامه»بودجه« خودش فرانسوی است و به معنای »برنامه« است. حالا ما می

خواهم  شود. میکنم، سازمان داده میگیرم، سازمانی اتخاذ میسازمان می  آن  خواهم فلان کار را انجام دهم، برایبرنامه یعنی می است.

 جا پدید آمده، متناسب با چه هدفی است؟ببینم این سازمانی که در این

 دانشگاه؛ رابط علم و فرهنگ

 شود. جا آموزش داده میبرای همه ضروری نیست، در این  آن  ما آموزش عالی را گرفتیم. تعریفش این بود که آن چیزهایی که آموختن

 ی مقدماتی و متوسطه، آموزشش برای همه چه ضرورتی دارد؟ اصلاً کسی که  آید این است: مگر آن دورهاولاً سوالی که پیش می
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تر هم هست. اگر قرار باشد تحولی در نظام دیپلم دارد با کسی که ندارد چه فرقی دارد؟ حالا در خصوص آموزش عالی، قضیه حیاتی

وسوی کشور، در برآورد امکانات و درک نیازها و تعیین مسائل اتفاق بیفتد، باید از طریق دانشگاه  آموزشی، یا در حکمرانی، در سمت

را »دانشگاه« گذاشت.    آن  شود و معلوم نیست دیگر اصلاً بتوان اسمگونه به دانشگاه نگاه کنیم، دانشگاه چیز دیگری میباشد. اگر این

ممکن است کسی بگوید نه،    ایم که در آن کلاس برگزار شود.ایم که توجیه کند چرا ساختمانی ساخته چون فقط اسمی به آن داده 

کند؟ اولاً چرا نه؟ ثانیاً اگر به  گفته؟ کجای دنیا دانشگاه این کار را میاین را  ی  سکه  چی دانشگاه نیست،  ها به عهدهتعیین سیاست

مبولت مؤسس دانشگاه برلین نگاه کنیم، که در ابتدای قرن بیستم بحث  وهایی که کانت نوشته یا ههایی که میان دانشکدههمین نزاع

بینیم همیشه به چیزی فراتر از محل صرف آموزش و پژوهش  اند، و در تاریخ دانشگاه در عالم غرب هم نگاه کنیم، میمفصلی داشته

اند؟ به فرهنگ.  کردهحالا به چه چیزی فکر می  اند دانشگاه صرفاً محلی برای آموزش باشد.کردهوقت فکر نمیاند. هیچکردهفکر می

ست. به خصوص ا  قا هم اشاره فرمودند مثل هواهای فرهنگی، بلکه خود فرهنگ. فرهنگی که آحالا نه فقط ابعاد فرهنگی یا پیوست

های اصلی است. یعنی وقتی فرهنگ را در برابر طبیعت قرار بدهیم، و طبیعت را تابع  در عالم مدرن غربی، فرهنگ یکی از ویژگی

 شود. مشخص می آن فرهنگ بدانیم، تازه جای

افتاد. اگر سنتی در جایی وجود داشت، قبلاً فرهنگ تابع طبیعت بود. یعنی در عوالم قدیم، زندگی در موافقت با عالم بیرون اتفاق می

فرهنگی، آن چیزی بود که به طبیعت تحدی  یعنی نظمی بود که از قانون طبیعت تأثیر پذیرفته بود. یعنی یک چیز غیرسنتی یا غیر

اما امروز در  آن.    ی شئونزیست نیست؛ منظور نظم و قانون عالم است، در همهگوییم، فقط محیطکرده بود. و طبیعت هم که می

کند. این فرهنگ  فرهنگ تجدد، فرهنگ یعنی تسخیر عالم. اصلاً دنبال طبیعت نیست، بلکه طبیعت را هم بر وفق این نگاه تفسیر می

پیدا کنیم. همان عص روشنگری  اثر  در  باید  را  یعنی قرن هجدهم. همان عصری که میتجدد  تأسیس شد،  دانشگاه  بینیم  ری که 

شبهبچه  به  مبتلا  ما  انسان  اند.هایش شدهارزش های  شد،  متولد  اومانیسم  که  بود  زمانی  ترتیب،  هر  و  به  شئونات  تمام  با  محوری، 

ی  اش را مشخص کند. در آن زمان علم تاریخ تأسیس شد، که بعد شد مقدمهکه انسان باید تکلیف گذشته و آیندهپیامدهایش. این

علوم انسانی. و بعد انسان تبدیل شد به کسی که باید زمام جهان را به دست بگیرد، برایش خط مشی ترسیم کند، تکلیفش را با  

شناسی  قدیم جامعه  ها قبلاً متکفلش با جهان بیرون بود. مثلاً در عالماین  هایش و با روابطش با دیگران روشن کند.خودش و با دغدغه

اند؟ دین، کلیسا، سنت. اصلاً خود کلیسا صورت مجسم ها با همکند که آدمکرد چه چیزی تضمین مینداشتیم. چون کسی فکر نمی

کنند، تازه »جامعه« به معنای مدرنش معنا پیدا  ها دیگر کار نمیها رفت، یا خودمان گفتیم که اینی مؤمنین بود. وقتی اینجامعه

آرام این شرایط را طراحی کردند. و جایی که باید تضمین کند  ی زندگی با هم چیست، و آرامکرد. و بعد اندیشیدند که شرایط ادامه

ی بین علم و  ی سوداگری. که رابطهیعنی جایی که نگذارد علم تبدیل شود به دستمایه که علم در خدمت جامعه است، شد دانشگاه. 

 جامعه و علم باقی بماند. چون نگرانی وجود داشت. یکی از چیزهایی که الآن دیگر وجود ندارد.  یفرهنگ قطع نشود. که رابطه 

 غایت دانشگاه 

کردند به »جامعه«. از این نظر ای از آن در دانشگاه ما وجود ندارد. اعراب هم آن را ترجمه  اصلاً »یونیورسیتی« یعنی چه؟ هیچ نشانه

رساند. جامع بودنش را. دانشگاه جامع یعنی چه؟ یعنی جایی که فقط علوم  ی خوبی بود. چون »یونیورسال« بودنش را میترجمه 

مشی عمومی جامعه حفظ شود. یعنی چیزی  ی بین علوم، در نسبت با خطجداگانه بدون ارتباط با هم آموخته نشوند. جایی که رابطه

 رویم،  شوند. الان که جلو میولی جامعه، دولت و ملت همه دارند در تکنیک منحل می ی مسیر جامعه است.شود گفت ادامهکه می
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راحتی اند. امروز کسی بهها هم دیگر خشکیدهشود. برای همین است که آن دغدغهکند که آینده چه میکس تعیین نمیدیگر هیچ

  گیری علم را مشخص کند که در خدمت مردم باشد. نه! امروز آن چیزی که کانت شاید از آنتواند جهت اه میگتواند بگوید دانشنمی

ما اگر بخواهیم دانشگاه را نقد    ترسید، محقق شده است: دانشگاه کاملاً منحل شده است و علم کاملاً در بازار منحل شده است.می

کند؟ فرق دانشگاه با مدارس عالی قدیم چیست؟ مثلاً  اولاً که دانشگاه واقعاً در این عالم چه کار می:  کنیم، چند پرسش باید بپرسیم

های  اند؟ نه. بلکه این دو، غایات متفاوت و صورت تر از دانشگاه بودهاند، یعنی پاییننبودهکسی بگوید نظامیه بغداد یا الازهر دانشگاه  

اندیشه آن  در  دارند.  که گذشتهی  متفاوتی  ما  رایج  و  نمیمعمول  به چیزی  را  از غربی خود  ناشی  نگاه  این  است؛  گیریم،  زدگی 

ای که صرفاً احساسی نیست، بلکه مبنای تئوریک دارد. ممکن است کسی احساس خودباوری داشته باشد، اما وقتی فکر  زدگیغرب

 دیدن عالم غرب.بینید که منطقش مبتنی است بر مسلمات قرن هجدهم، خصوصاً در قلهزند، میکند و حرف میمی

ی شود دانشگاه. اما واقعیت این نیست؛ دانشگاه امروزی ادامه تر آن میدر چنین نگاهی، الازهر برای قدیم است و صورت پیشرفته 

ها چیست. در غرب، دانشگاه در خدمت چه چیزی بوده؟ و ما امروز چرا دانشگاه  ها نیست. حال باید دید که تفاوت آنی آن پیشرفته 

دانند. منابع  کرده؟ این را تقریباً همه میتأسیس شد. این دانشگاه در آغاز چه کار می ۱۳۱۳ایم؟ دانشگاه تهران در سال را اخذ کرده

ای ی ما که مقالهی دانشگاه در اکنون و آیندهخوبی هم هست، مثلاً کتاب ورود علم جدید و تجدد در ایران از استاد داوری یا مقاله

هایی  تأسیس دانشگاه در ایران، تربیت دیپلمه برای استخدام در نظام اداری بود. ما سازماننخستین هدف از    مختصر و مفید است.

داشتیم که قرار بود کارمند داشته باشند و این کارمندها دیپلمه بودند. نظام آموزشی مقدماتی و متوسطه ما برای این طراحی شده  

نمی استخدام  دیپلمه  اما دیگر  امروز  اضافه شد.  آن  به  نیز  دانشگاه  بعد  و  فوق بود  لیسانسه،  را هم  کنیم، حتی  و دکتری  لیسانسه 

التحصیلان بود، اکنون چه جایگاهی  ی دانشگاه، که تأمین شغل برای فارغتوانیم استخدام کنیم. حال باید پرسید که آن غرض اولیهنمی

ب، امام و مقام معظم رهبری بر تغییر رویکرد آن  آیا این نقض غرض دانشگاه نیست؟ این همان چیزی نیست که در تاریخ انقلا دارد؟

ی نقش دانشگاه فکر کنیم، به این تعارضات بارز  رسد ما در ابتدای انقلاب، بیشتر از آنکه بخواهیم دربارهتأکید داشتند؟ به نظر می

داشتیم. می دانشگاهتوجه  که  ایندیدیم  در  فرهنگی  انقلاب  به  اشاره  هستند.  باز  دانشگاهها  آن،  از  پیش  است.  مهم  پاتوق  باره  ها 

آمد. پس دانشگاه را  آمد، از در بسته برای انقلاب میاند. هرکس از دانشگاه بیرون میها شدهها بودند، اکنون پاتوق لیبرال مارکسیست

ما، احساس کرده  ی این کشورها، از جمله  همه  بستند. نام آن را هم انقلاب فرهنگی گذاشتند، مشابه کشورهایی مثل چین و کوبا.

ی خودمان ضدانقلاب دیدند که با هزینهالتحصیلان، تعارض وجود دارد. میبودند که بین اهداف انقلاب و محصولات دانشگاه، یعنی فارغ

ی نظم مسلط بودند. در کوبا مثلاً انقلاب فرهنگی پانزده بیست  المللی، نمایندهکنیم، یعنی همان کسانی که در نظام بینتربیت می

 طور. ها تعطیل شد، دانشجویان به جهاد و کار در روستاها فرستاده شدند. ما هم همینسال طول کشید. دانشگاه

 پیوند با مسائل حیاتی کشور

تر، باید فکر کنیم  ها نیستند، حتی در سطوح پایینها و چمران زادههای ما فخریاگر بخواهیم به این فکر کنیم که چرا معدل خروجی 

دقیقاً انتظار ما از دانشگاه چیست. مثلاً شهید چمران، محصول دانشگاه ما نبود؛ از آمریکا آمد، اینجا وزیر دفاع شد و شهید شد.  که  

ی شهید شهریاری تهجدشان مشهور نبود، اما علمشان در پیوند با  محمدی نیز هرچند به اندازهروشن، شهریاری و علیشهید احمدی 

فرمایند،  طور که مقام معظم رهبری تأکید میمسائل حیاتی کشور، نه الزاماً مسائل ایدئولوژیک؛ بلکه همان  مسائل حیاتی کشور بود. 

خواهند کشور قدرتمند شود، اتکای مردم باشد، امید مردم باشد. در آن کارکردی است. ایشان بر پیشرفت علمی تأکید دارند چون می

 به نظرم اینجا محل یک اندیشیدن جدی است. باید واقعاً فکر کنیم.    الیده خواهد شد.صورت است که حقیقتاً پشت استکبار به خاک م
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ی مرسومات خواهیم به نتیجه برسیم. این راه، مستلزم دست شستن از همه مان انتقادی وجود دارد، اما از راه دیگری میگاهی در دل

 که فرصتی فراهم شود، باید این مرسومات را تدارک ست. شاید کسی با خود بگوید منظور آقا این است که موقتاً، مادامیا  امروزی دنیا

فرمایند که روزی باید زبان علم، فارسی باشد، منظورشان دقیقاً همین  ببینیم و هر وقت توانستیم، زیر میز بزنیم. اما آقا وقتی می

فرمایند که ما عالم قدیم را  ی جالبی میرهبری نکته  شناسیم.علمی است که امروز جریان دارد. آن علم عالم قدیم را که ما اصلاً نمی

ی چهار تا پژوهش تاریخی، آن هم با رنگ  وسیلهتوانید بهکنند که فکر نکنید به این آسانی میدانیم چه بوده است. اعلام میاصلاً نمی

فرمایند چنان گسستی پیش آمده که شاید ما به همین راحتی نتوانیم درک  م چه بود. میشناسی، بفرمایید که آن عالو بوی شرق 

دهیم. کمتر کسی هست  رویم و آن را مورد تفسیر و بازتفسیر قرار میکنیم که چه بوده است. و دائماً هم از ظن خودمان سراغش می

ها آن را تفسیر کند. آقا  شناسی فراتر رود، بتواند قدری با خودمان مواجه شود و بدون این حجاب که بتواند از مرز یک پژوهش شرق 

ست؛ علم رفاه، علم پیشرفت. علم قرب و علم الهی که نیست.  ا  الدنیاست، زبان اول علم دنیا، همین علما  حرفشان همین علم امروز دنیا 

فکر کنیم به چه معنی؟    ست.ا  ی مایم، این وظیفهها فکر کنخواهی به تهش برسی که چه بشود؟ ما باید به این در این علم دنیایی، می

های آقا فکر کنیم، راه  اگر ما نتوانیم به حرف  !جا بزنیم، نههای آقا داشته باشیم که یککه فکر کنیم و توجیه خوبی از حرفنه به این

شود. فرمایشات  شود. راه فکر کردن به فرمایشات اهل بیت و راه فکر کردن به قرآن برایمان بسته میفکر کردن به معارفمان بسته می

دستشویی دمِ  که  هم  را  بیت  میاهل  میها  هم  بعد  الایمان.  من  النظافه  مینویسیم:  دستشویی  از  وقتی  اینکه  یعنی  آیی،  گوییم 

قدر  همان ویروس نگرفتن است! چ  «من ال»فهمد این یعنی چه؟ این النظافه من الایمان که نیست،  ی. کی مییهایت را بشودست

 باید فکر کنیم تا بفهمیم دخل ایمان به نظافت چیست؟ لابد یک فهمی از ایمان داریم. 

خواهید ما در فیزیک اول دنیا  خواهم درک کنیم که ربط ولایت به علم چیست. ربط محتوایی که ندارد. بگوییم آقا، شما میمی

گذاری دان اول دنیا که همه در آمریکا هستند، ملحدند. برای چه داریم در این علم سرمایهبشویم؟ خب به شما بگویم پنج فیزیک 

ایم.  ایم و به حداقل رضایت دادهکم گرفتهایم و دستست فکر نکردها  کنیم؟ استفهام انکاری است. ما واقعاً به آنچه پیش روی ما می

برویم سراغ برطرف کردن یکمن احساس می اگر فقط  به فرم دانشگاه  کنم  بگوییم هنوز  ایرادهای محتوایی، هر چقدر هم  سری 

به فرم دانشگاه فکر نکرده اینکنرسیدیم، یعنی  تلویزیون فکر نکردهایم. کما  به فرم  به ه  به فرم علم و تکنولوژی  طور کلی فکر ایم، 

بندی خواستم همین را جمع در مورد این فرم و محتوا باید بگویم که از اول بحثم می  ست.ا  گوییم، محتواایم. معمولاً آنچه مینکرده

کنیم، ایرادهای محتوایی وارد مین  ویژه دانشگاه امروزمابهد  ی آن ایرادها و محاسنی را که نسبت به مناسبات جهان جدیکنم. ما همه

ایم.  گوییم معمولاً محتوایی است، و خیلی سر از فرمش درنیاوردهی آنچه نسبت بهش میباره وارد شدن. همهیکاست. ایراد یعنی به

 زدگی، محتوازدگی است.و کلاً غرب

 سخن   لحن

از میان مثالبار مثالی زدم و فکر میاین فرم و محتوا را یک  زده میکنم مثال خوبی است  گوییم  شود. وقتی میهایی که معمولاً 

است. ا  گوییم، آن جانِ ماجرترین برداشت از فرم است. وقتی از فرم حقیقی سخن می، منظور قالب و ظرف نیست، این حداقلی«فرم»

اش را گوییم فلانی منافق است، ولی گول نماز و روزهگوییم فلانی مؤمن است، ولی گول ظاهرش را نخور. یا میکنیم و مینگاه می

ی محمد بتوانیم بگوییم لحن، لحن سخن یا فرم بیان. در  کنی. فرم، که به تعبیر سوره جا داری به فرم وجودش نگاه مینخور. آن 

شان بشناسی، اما نخواستیم توانستیم کاری کنیم که از قیافهشناسیم. میان میشفرماید که منافقین را از لحنی محمد میسوره 

 بشناسی. این چه چیزی است؟ چه لحنی است؟
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 خوانم: قبل از مثال، شعری می

 بیان شوق چه حاجت که سوز حاجت دل

 توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد 

انگیز است، ولی لحنم یخ است. یعنی من به فرم آن دست  شدت آتشاین همان لحنی است که عرض کردم. گاهی محتوای سخنم به 

دهد. محتوای سخنم ایمان است، اما گرما و امید و حرارت ایمان را، زبان و فرمش  زنم، اما حرفم بوی نفاق میام. حرف میپیدا نکرده

های اول و دوم که  خواستم عرض بکنم، داستانی است مربوط به قبل از جنگ جهانی اول یا بین جنگ مثالی که می ام.را درک نکرده

ی طلاهای سلطنتی داخل یک قطار از گفتند بعد از انقلاب اکتبر، همههای معمایی هم شده است. میی خیلی از داستانمایهدست

های  ها دنبال این قطار بودند: خلافکارهای آلمان، نظامیهم واقعیت دارد. خیلی  اند. و ظاهراًآمده  به سمت غرب  اند وروسیه خارج شده

زمان  شود و همکنند. یکی از افراد وارد قطار میوجو، قطار را پیدا میها جستسابق، مافیای روسیه و جاهای دیگر. بالاخره بعد از مدت

بینند که طلا نیست؛  شکند و میافتد و میشوند. در نزاعشان، یکی از طلاها از دستشان میرسد و با هم درگیر مییکی دیگر هم می

آیند. قطار و داستانش درست بود، اما طلاها در واگن نبودند؛ طلاها خود واگن بودند. فرم و محتوا سنگ است. ناامید بیرون میزغال

کسی اگر هیچکاک را برای محتوایش   درآمده است.گونه است. فرم حقیقی، محتوایی است که ذوب شده و به شکل فرم  شان این رابطه 

لوکیشن. یا همین شعر، چرا نمینقد کند، چیزی دستش را نمی شود  گیرد. هیچ محتوایی ندارد. آن معنا، شده قالب بیانی، خودِ 

ها ضدظلم بودند، حافظ  گویند حافظ ضد ظلم بوده. خب، خسته نباشی! خیلیچیز نیست. مثلاً میاش کرد؟ چون حامل هیچترجمه 

 کند، عین خودش است.شود ترجمه کرد، چون آن معنایی که حمل مینشدند. این که نشد نقد. شعر را نمیکه 

اش است. اکنون دانشگاه را باید ببینیم  وتلوق کند و بتوان آن را در یک واگن گذاشت؛ این فقط صورت نگهداری چیزی نیست که تلق 

بست  یابیم که هم اسلام بنکه چه محتوایی دارد تا بار دیگر آن را ذوب کنیم و در قالبی نو بریزیم. اگر به این نکته توجه کنیم درمی

دهد، بلکه از آن رو که اضطرار منشأ بست ندارد و هم انسان؛ نه از آن جهت که هر کار دلش بخواهد انجام میندارد، هم مؤمن بن

 شاکنندگیتعیین  قدرت  و  اقتضائات  یهبا هم  ،که هستم اختیار بیرون بیاییم و دانشگاه را چنان اختیار است. اگر امروز از این توه 

توان با آن بیان کرد و اصلاً در اختیار ما نیست؛  ای عالی است که هر چه دلمان بخواهد نمیه وسیله دانشگا  که  یابیمدرمی  بشناسیم،

گاه  گونه که عصای حضرت موسی)ع( نخست به اژدهای ترسناک بدل شد و آنهمان توانیم دوباره آن را به دست بگیریم. آن وقت می

کنیم. اگر بتوانیم در نقد، این عصا  خطاب رسید »دوباره بگیرش و مترس«، ما نیز اکنون دانشگاه را در همان خیال اولیه فقط نقد می

در    توانیم آن راایم رها شویم و آزادانه با آن مواجه گردیم، آنگاه میای که از سرِ ضرورت به آن تکیه کردهرا بیندازیم و از گرفتاری

گوید:  دهیم؛ هر کس میایم که فرصت اندیشیدن را مدام از دست میقدر گرفتار کارهای پراکندهدست بگیریم. در حال حاضر آن

 گوید ده سال. گوید شش ماه، دیگری میام«؛ یکی می»وقتِ فکر کردن به آینده را ندارم، عقب

  اختیار  توهم  وقتی.  نیستند  محاسبات  این  گرفتار  جوانان  کند؛  عمل  دهند« نمی  یا   دهند می  »چقدر  یهباید جایی باشد که بدون دغدغ 

  آنگاه  هستیم،  روروبه هایدگری  هیولای  آن تکنیک، یعنی  کنترلی غیرقابل   و  سرکش چیز چه  با دریابیم حقیقتاً و  برود  میان  از کاذب 

  گسترش  از  پس  بزرگان  از  یکی  هست  و... یادم  اینترنت  دانشگاه،:  است   گونههمین  هاحوزه   یهمه  در.  بگیریم  اختیار  در  را  آن  توانیممی

  ها دهات  ترین دورافتاده  به  یهود  پیام   فعلاً  که  حالی  در  رسانم«، می  نقاط   اقصی   به  را  شیعه  پیام  »اکنون  که  کرد  خوشحالی  اظهار  اینترنت

 !است رسیده
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توانیم آن را در اختیار بگیریم؛ و تا هنگامی که نیندیشیم جای این مناسبات کجاست،  مییم،  هست  اگر حقیقتاً بفهمیم با چه طرف 

  در   را  دو  هر.  کشور  تعالی  یمسئله  هم  و  گیردمی  شتاب  فهم  این  یواسطه به   ی پیشرفتهای از آن نخواهیم برد. هم مسئلهیچ بهره

 . است تعالی با  همراه  پیشرفت مقصود گویند،می سخن »پیشرفت« از ایشان وقتی : دانست چیز یک توانمی رهبر منطق

 کشور  و   دانشگاه  بین  نسبت

. میخواهیچه م یدانشگاه را برا نیکه ا می. با نقد فرم بفهممیبه نقد فرم بپرداز م،یبه نقد محتوا بپرداز د یبود که ما نبا نیبحث شما ا

شد آن    دایپ   تیغا  نیا  یکه الان ندارد و وقت  کندیم  دایپ   یتیغا  کیدانشگاه    نیا  میخواهیچه م  یدانشگاه را برا  نیا  می دیفهم  یوقت

 . کندیم  دایرا پ   تیمتناسب با آن غا  تیخود تربخودبه  تیتحت آن غا  کندیم  ی زندگ  ای   شودیم  دیدانشگاه دارد تول   نیکه در ا  یسانان

توان متصور انسان قرار دارد، دو حالت کلی میهایی که پیش روی  ای از انتخابپذیر است، در میان مجموعهبه همان ترتیبی که امکان

صورت طبیعی و بدون مداخله، طی شود. در چنین حالتی، طبیعت دانشگاه در جهان  شد: یکی این است که اجازه دهی مسیر، به

این سمت میتوسعه  به  انسان نیافته  از  رود که  فراتر  باید مسلط شوی،  تو  است که  آن  آماده کند. حالت دوم  برای مهاجرت  را  ها 

کنند کشورشان را دوست دارند. باید حقیقتاً باور داشته باشی؛ من افراد  گویند این افراد که مهاجرت نمیهای رایج که مثلاً میتعارف

نه صرفاً شرایط مادی، بلکه شرایطی که بتوانند در آن خدمت کنند و  د شناسم که واقعاً اگر شرایطی در کشور فراهم باشزیادی را می

 گیرند. تصمیم به ماندن می د فید واقع شونم

ای از این علوم نخواهی برد. و اگر هم بخواهی  اگر به سر و سامان دادن امور تنها در جهت تکنولوژیک شدن فکر نکنی، هیچ بهره

ها چنین حالتی دارند؛  چنین بشود، خواهی دید که با یک قشر فرهنگی معترض و حتی تجدیدنظرطلب مواجه هستی. عموم فرهنگی

کند که »اگر کسی سرش به  تدریج این شبهه را در جامعه ایجاد میالتحصیل تجدیدنظرطلبی مواجه خواهی شد که بهبا قشر فارغ

تنش بیارزد، اسلام و انقلاب را قبول نخواهد داشت«. اگر در جایگاهی قرار بگیری که به این مسئله فکر نکنی که امروز جمهوری  

جای اینکه در وقت همین افراد را، بهانقلاب و اسلام است، آن   اسلامی شکل گرفته و کمک به پیشبرد امور کشور، درواقع کمک به 

  کاری   خودت،  یهای؛ آن هم با دست خودت، با هزینراستا با انقلاب قرار دهی، عملاً در برابر اسلام قرار دادهموضعی سازنده و هم

ها دست نکشیده، ممکن است به این دلیل باشد که  اگر کسی از ارزش  .بیاید   پدید  جامعه  در  ایهزینه  و  تعارض  شبهه،  که  ایکرده

  جاای« مسئله دقیقاً همینکردهکرده چنین است: »تو استثنایی، چون تحصیل»امل« است، یا درس نخوانده. نگاه دیگران به تحصیل

خواهد به کجا برسد،  ایم. به غایت کشور، به اینکه میمان فکر نکردهست: ما به نسبت و پیوند دانشگاه با نظام مناسبات اجتماعیا

طور روزمره اداره شود و دور خودش بچرخد، باید بدانیم که دانشگاه در چنین شرایطی ست فقط بها  ایم. اگر کشور بنانیاندیشیده

ای شکل بگیرد، باید توجه داشت که این نه قرار انقلاب کارانهمحافظه ست سیاست  ا  سهمی مهلک دارد در تثبیت وضع موجود. اگر بنا 

 هرچه  خواهدمی  فقط  بلکه  کند،  فکر  ایآینده  به  خواهدنمی  اساساً  که  است  شمالیهکر  مانند  کشوری  یه است، نه مراد رهبر، بلکه شیو

 .بچرخد خودش یهبست مدار در بهتر

کاری دست برنداریم،  ایم دنبال کنیم و از این دور خود چرخیدن و محافظهاگر ما نتوانیم آن هدفی را که در انقلاب برایش حرکت کرده

کاری با این میل  طور طبیعی میل به پیشرفت دارد. محافظهدانشگاه به تعارض خواهد افتاد. چرا؟ چون دانشگاه مرزنشین است، و به

   گیرد. این تعارض همان چیزی است که امروز در حال سر باز کردن است.به پیشرفت سازگار نیست، و در نتیجه تعارض شکل می
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  این   ی هتواند به پیشرفت کشور نیز بیندیشد؛ ولی ما دربارتنها خودش میل به پیشرفت دارد، بلکه همان جایی است که میدانشگاه نه

  تواندمی  که  است   جایی  همان  انسانی   علوم  چگونه؟   اما  کند،   فکر  کشور  پیشرفت  به  باید   دانشگاه .  ایم نکرده  جدی  وگویگفت  موضوع

 ایمجموعه   یمثابه  به  کشور،  کلان  مسائل  به  هم   و   کند،  تبیین  را  کشور  و   دانشگاه  بین  نسبت  هم   کند،  تنظیم  را  علمی  هایسیاست  هم

توانند شأن دانشگاه را  هستند که میها جاهایی  های علوم انسانی، ادبیات و علوم اجتماعی در دانشگاهدانشکده  . کند  فکر  دار،جهت 

 ی آن آینده  و  کشور  به  که  کنند  تبدیل  جایی  به  و  ببرند  فراتر  آموزشی پژوهشی  صرفاً  یه برجسته سازند؛ دانشگاه را از یک مؤسس

 .  بیندیشد

 غرور در فضای آکادمیک 

 است؛   غرور  جو  که  جوی.  رفت  خواهد  میان  از  شده،  حاکم  آن  فضای  بر  که  هم  ایسمی  جو  آن  کند،  پیدا  را  کارکرد  این  دانشگاه  اگر

  داری خنده  غرور  چنین  به  را  ما  که  هاییمحیط   از  یکی.  است  یافته  بروز  ساختارها  و  محیط  سطح  در  که  غروری  بلکه  فردی،  غرور  نه  البته

که افتاده  اتفاقی    کرد اتفاق بزرگی افتاده است!زد، فکر میوقتی کسی کراوات می  هم  ابتدا  همان   از  است؛   آکادمیک  فضای  کرده،   دچار

رود پیام  ایم. طرف میجای آنکه نظام آموزشی را توسعه دهیم، صرفاً امکانِ مغرور شدن برای همه را فراهم کردهاین است که ما به

کنند؟« این فضای مسمومی که حاکم شده، از کجا  طور رفتار میگوید: »با دانشجوی مملکت ایننور، اما دیگر خدا را بنده نیست! می

 آمده؟ از توهمی که در دل این ساختار نهفته است. 

شنوی یا قناعت ظاهری، بلکه به این معنا که »سر به کار« نیستیم. سرمان معطوف  ما »سر به زیر« نیستیم، البته نه به معنای حرف

شود که توهم و غرور میاش هم این  ایم، و این هوا، هوای نفس است. نتیجه به هیچ هدف مشخصی نیست. دچار »سر به هوایی« شده

گیرد، و این توهم را دارد که »دون شأنش است« اگر قرار باشد به کشوری فکر کند که هزینه تحصیلش را داده.  در فرد شکل می

قشری تربیت شده که احساس طلبکاری دارد؛ نه از سر تلاش یا فداکاری، بلکه از سر ادعا. در حالی که رهبر انقلاب همواره تأکید  

ی متوسطِ طلبکار را ایفا آمیزد، و نقش طبقه زدگی درمیفکری و غربآرام با فضای روشناین قشر آرام   باید سپاسگزار بود. اند:کرده

کند خانواده و مردم عوام باید  کند روستایی باید در خدمت او باشد، و دانشجو احساس میگونه که شهرنشین احساس میکند؛ آنمی

بیند. چرا؟ چون در دانشگاه بر روی اخلاق کار نشده؟ نه، چون دانشگاه به مصرف  ی جدا بافته میدر خدمت او باشند. خود را تافته

فهمد همین روستایی  کسی که نمی  کند.شناس مینآرام انسان را نمک ی شهرنشینی و سبک زندگی آن، آرامکشیده شده؛ چون شیوه

کند؟  مرد. شهرنشینِ ایرانی چه چیزی تولید میکشد، اگر نبود او از گرسنگی میکه کنار او نشسته، و او از کنارش خود را کنار می

تقریباً هیچ. یا باید بنشیند کنار نفت و آن را ماچ کند، یا باید دست روستایی را که غذایش را تأمین کرده، ماچ کند. اما در فضای  

گیرد که طلبکار است؛ چرا؟ چون دانشگاه ما فاقد یک علوم انسانی کارآمد است، که نظام مسائل کشور دانشگاهی، این توهم شکل می

چون چنین دانشی وجود ندارد، دانشجو هیچ نسبتی   تواند به کشور بکند.را استخراج کند، و مشخص کند که علم چه خدمتی می

 بیند. میان خودش و کشورش نمی

ایم، اما علمی که جهانی  ی علم، به دانشجو هویت دادهی دانشجو انجام دهیم. امروز ما به واسطهما باید یک کار هویتی روی روحیه

از گرمسیر آمده، نشسته در دانشگاه، اما چیزی  او ندارد. او که  به  پا در هوا، یعنی چیزی که هیچ ربطی  است؛ و »جهانی« یعنی 

اگر نظام آموزشی کشور معطوف به غایت و تعالی باشد، از همان ابتدا در انتخاب رشته، در    آموزد که به خودش مربوط باشد.نمی

 شوم، نه برای کسب مدرک. حتی در طور جدی بومی خواهد بود؛ یعنی من برای علاج درد خودم وارد دانشگاه میهدایت تحصیلی، به
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گونه نیست. تقصیر اوست؟ نه. چون دانشگاه دونِ همین سطح هم اگر وارد شود، یعنی برای درمان درد، محترم است. ولی الآن این

 داند که به درد این مردم پاسخ دهد.  شأن خود می

 وطن  تلم یا غربع وطن  غربت

طور که اشاره شد،  همان  ها استثناء هستند.هایی دارند، اما اینکه برخی دانشمندان مرزنشین هستند که واقعاً چنین دغدغهدرحالی

میروحیه  بیداد  بهداشت  و  علوم  وزرای  میان  در  پوزیتیویستی  دولتی  تغییر  با  که  است  جالب  تغییری  کند.  تقریباً  وزرا  این  ها، 

وزیر ارشاد دولت اصلاحات را مقایسه کن با دولت آقای رئیسی، زمین تا آسمان فرق دارند، ولی وزرای بهداشتشان انگار از  کنند.نمی

شماری( را فدای ارتباط موهوم علم و اند. وزیر علوم سابق گفته بود: »ما حاضر نیستیم پیشرفت علمی کشور )جایگاه مقالهیک جنس

انگیزش« صنعت کنیم«، چرا؟ چون صنعت ایران پنجاه سال عقب است، و اگر علم بخواهد با آن نسبت برقرار کند، باید از »رشد شگفت

در    تها را داشته باشیم، باید بین علم و صنعزاده ها و فخریروشنها، احمدیدر حالی که اگر بخواهیم امثال شهریاری عقب بنشیند!

 پیوند برقرار شود.  رپرورش، ترافیک و سایر مناسبات کشوومعنای عام، یعنی حتی آموزش 

پرستی افراد است. ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی هم اگر به چیزی  نباید تصور کنیم که تنها راه اصلاح، کار کردن روی ایمان و وطن

  جا وطن او ها برایش فراهم شود، هماناگر علم در آن سرزمین  متعهد است، نه از سر تعصب قومی، بلکه چون تعلق دارد به عالم علم.

شوند و دیگر در غربت وطن  روند، وارد »وطن علم« میهایی که میبرد؛ آنی ما در ایران در غربت به سر میآموختهاما دانش  ست.ا

تدریج، این فاصله میان وطن آبا و اجدادی و وطن علمی،  اند ولی در غربت علم. بهمانند، در وطن مادریهایی که میاند. آنمادری

می بیشتر  و  میبیشتر  اتفاقی  چه  میا شود.  پیدا  تاوان  احساس  میفتد؟  احساس  میکند.  را  ماندن  تاوان  دارد  احساس کند  دهد؛ 

دین  گویی »بیشما به او می  دهد.کند نسبت به هر آنچه از وطن و ایمان و فرهنگ بوی ایران میعدالتی، خشم، و نفرت پیدا میبی

روز در بهای است که روز فهمی که این اتفاق محصول شکاف عمیق بین علم و حل مسائل کشور است. این فاصلهای« اما نمیشده

خصوص در علوم انسانی، چون قرار به  ترین جاهایی که باید به آن اندیشیده شود، دانشگاه است.حال بیشتر شدن است. و یکی از مهم

نیست در فنی و مهندسی به اینکه مسائل کشور چیست فکر شود. ولی اگر در فضای علوم انسانی به این فکر بشود که خودِ دانشگاه  

آید، و بعد الان در نسبت با جامعه، در نسبت با فضای فرهنگیِ موجودِ جامعه چه نقشی برای چه به وجود آمده و چه کاری از آن برمی

تواند ایفا کند، اگر قرار است سربار نباشد، جایی اگر بخواهد به این فکر کند، مسلماً دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی به  را می

الامکانش این است، و اعتقاد دارم  طور کلی است. اینکه گفتیم منظورم همین است که نقد محتوایی نباشد و نقد فرمی باشد، حتی

از همه مؤثرتر است.همه  بین شما بردار ده تا صد تا نهاد بزن، نهادهای متعددی بزن، اصلاً    ی آن کارها، عوض کردن این شیب 

اش، فقط یک غایتی به آن  های درسی را همه را دگرگون کن، اما اگر بدون هیچ تصرفی در ظاهر علم یا حتی در فضای آموزشبرنامه

بدهی؛ غایتی که به ایران ربط داشته باشد، ایران یعنی سرنوشت ما در جمهوری اسلامی، آن چیزی که قطعی است خودباوری است، 

 های انقلاب. آرام محقق شدنِ ارزش و بعد از خودباوری، آرام

 جبهه علم

های ما فرصت خدمت  ها را انقلابی کنیم تا بتوانند به کشور خدمت کنند، اما اگر بچهکنیم که بچهیک وقت ما از آن طرف تلاش می

ی عرفان نجف  ما الان اگر صد سال هم در حلقهایم اسلام را.  چشند. اصلاً ما نچشیدهبه کشور را پیدا کنند، در آن، ایران و اسلام را می

  ی آن، حقیقت ی اینکه بتوانیم یک روز به مسائل و مشکلات کشور فکر کنیم، یک شبی را به صبح برسانیم، به اندازهباشیم، به اندازه
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ای که بتواند به این فکر کند و برای کشور تعیین هدف کند و راه را باز کند، او به حقیقت اسلام  توانیم بچشیم. مجموعهاسلام را نمی

کنی که این بابا فیزیک خوانده بود، چرا عارف شد؟ شهید چمران. کجا عارف شد؟ فکر نکنید  شود که شما تعجب نمیچنان نائل می

های آمریکا خوانده بود. نه. جمهوری اسلامی جایی است که در بدترین جای ممکن از نظر ظاهری،  هایی که در خوابگاهدر نماز شب

های دوران تجدد نگاه  یعنی اگر به جنگ   .است  تجدد   ینقطه  پلیدترین  قریباًم تیعنی جنگ، جنگی که ما در آن اسوه بیرون دادی

تنها  روند جبهه: در ویتنام، در کره، در جنگ جهانی. آنجا نهها، جلادها میترینتفاوتترین و بیها، رذلترین آدمکنی، همیشه کثیف

دهند.  روند و از دست میهای اخلاقی هم داشته باشند، میشوند، بلکه اگر یک ذره ارزش دیده و پاک و نستوه نمیها زبده و آبآدم

 ما در جبهه، عارف داریم. 

ی دفاع از ناموس  ای داشتیم. ما جبههی اول انقلاب ما این فرماندهان را داشتیم. نه، جبهه گوییم دههمی  مدامالان آن جبهه نیست.  

حق، دفاع از حیثیت حق، دفاع از تمامیت عالم دینی داشتیم. و این جبهه به حدی گسترده بود که برای همه جا بود. الان جا نیست.  

ها ضدانقلاب  این  فقط  ایم به اینکه« یعنی ما راضی!دست و پا نباش  تو»  :گوییمجا برای دفاع از ایران وجود ندارد. یعنی به طرف می

ساله چه چهاردهـها همه، یک جوان سیزدهها باز شود... ایناگر راه دفاع از کشور برای این  ایم.ای نباشند. به حداقل بسنده کردهتیره

روند، ولی میدان دفاع از  گوییم همه میکردند؟ نه، میدان دفاع از اسلام باز شد. ما میدان دفاع از کشور را برای جوان باز کنیم. نمی

باز نیست. این  انرژی ها چون نماز شب گونه نبود که بگوییم اینکشور در علم و تکنولوژی اصلاً  خوان بودند رفتند، پی فعالیت در 

اگر یک جایی وجود داشته باشد که ما    ای را به خود مالیدند، در عین اینکه خطرناک بود. هنوز که ترورها شروع نشده بود. هسته 

ها بدرخشد. یعنی نور بالا  ه باید انتظار داشته باشیم پیشانیجا جایی است کبتوانیم به کشورمان، به اسلام و انقلاب خدمت کنیم، آن

از انتخاباتی بیرون آمدیم که    بنیان الان، که سیاست کشور منوط به واردات است.شرکت دانش  جا انتظار داشته باشیم.بزند، باید آن

کنم« باید ببینیم آن کسی که  ی کشور نیست. بحث اینجا بوده که »من ماشین وارد میکسی از تولید حرف نزد. تولید انگار مسئله

 کند، نسبتش با انقلاب کجاست؟ نسبتش با اسلام چیست؟سازد و به ساختن فکر میدر این شرایط می

بندد. من  ها چیست؟ فوقش یک مهندس است که دارد پیچ میگوییم این چرت و پرتایم. میما فنون و رموز ولایت را درک نکرده

ما باید برویم جنگنده و جنگجوی   جی زدن و مراتب ولایت؟یک سؤال از شما دارم: برو به شهید آوینی بگو چه ربطی هست بین آرپی

  هم   د یعنیشوخواهیم؟ ببین، اینجا آن جایی است که هم انسان عارف میای استخدام کنیم که بجنگد برایمان؟ معارف نمیحرفه 

  ساختن   و  تکنولوژی  و  علم  در  خدا،  به.  خوردمی  رقم  عرفان  و  شودمی  شناخته  خدا  مبارزه،  طریق  از  هم  شود یعنیمی  مبارز  عارف،

جور دارد ما این حسرتش هم همین  .دهد  آن  به  گواهی   تواندمی  استخوان  بندبند  با  و  بیندمی  آدم  وضوح  به.  هست  همین  هم  کشور

خواهد  تان را از انقلاب بدانید.« نمیدهد. آقایان نخبه، نخبگی»اولاً بدانید این انقلاب، نخبگی میگوید:  کشد. این است که آقا میرا می

ارزش می به ما  انقلاب  این  وفاداری میمثلاً طرف بگوید  به ما  امام حسین میدهد،  به ما  به ما نخبگی دهد. نهدهد،  انقلاب  خیر، 

اش حرف بزنیم دیگر. باید راهی را باز کنیم که  جوری؟ باید دربارهچه   شان را از انقلاب بدانند.ها، نخبگیگویند نخبهدهد. بعد میمی

  نبود. حتی  جانبازی  و   فشانیجان  و  خون  همهاین  و   امام  قیام  با  که  تاریخی  یزمینه  این  و  نبود،  انقلاب  این  اگر  که  انگار  طرف بفهمد

 قدراین   شکرگزاری  میدان  یک  بگویم  خواهممی.  فهمیدمنمی  فهمم،می  امهوشی  یبهره  یواسطه   به  کنممی  احساس  که  قدریاین  من،

 . بیاید پیش  تواندمی وسیع
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 برای کشور  کردن  عزت کار

های گوهرشادگونه... یعنی خانم  گویم: عجب! هم تاریخ اسلام، هم تاریخ اخیرمان، جلوههایی که میآید صحنهجلوی چشمم می مدام

آیا علم و    ایم. شنیدید این قضیه را؟کم گرفتهها را دستگوهرشادگونه، از رسیدن به وصال، رسیدن به مقصد رقم خورده. بعد ما این

ساختند، ایشان هم خیلی صاحب جمال بودند،  تکنولوژی هم مثل این ماجرای معروف خانم گوهرشاد نیست؟ چون مسجد را که می

کند.  خواهم« و ابراز عشق میگوید: »من شما را میکردند. بعد میرفتند نظارت میشود. ایشان میاها عاشق ایشان مییکی از این بنّ

 ترتیب   این  و  شکل  این  به  بده  انجام  را  کار  این  شما  گویدمی.  دنگیرمی  نظر  در  برایش  را  ایچله   یک  ،یک سلوکی و خانم گوهرشاد هم

ا  بنّوقت آن شوم.می تو زن و شودمی تمام  امعده  شوم،می جدا شوهرم از من خواستی، را من  باز اگر. بیا روز چهل بعد   ها،حرف این و

خواهد بیاید،  گویند: »بهش بگو اگر میفرستند دنبالش، میشود. خانم گوهرشاد پس از چهل روز میمشغول اعمال میو    رودمی

 .« گوید: »نه، دیگر من سیمم وصل شدبیاید.« می

تواند به ساختن ما اگر بتوانیم طرف را جذب کنیم، یک محیطی برای ساختن برایش فراهم کنیم، کسی که میکه    ؟به این فکر کردیم

  ما   سر  ، است  شده   تبدیل   ما   برای  خفت   یک  ماشین به   مثلاً   است،  شده   ما  درد  که   چیزی  ت آنآن چیزی که درد اساسی این مردم اس

یک لحظه به خودت   .بیاورد  دومدست  ماشین  یک  برود  کدملی  با   ایرانی  هر  بگویند  که  رسیده  جایی  به  قضیه،  آن  در  است  پایین

به این فکر کن که کسی بتواند در    خواند؟ آید. از مراجع بپرسی این با »نفی سبیل« میخورده جور درنمیگویی یعنی چه؟ یکمی

خواهی؟« حتی بهش بگویند برو درآمد کسب کن، یادش  . اگر بهش بگویند: »فلانی، تو حقوق میوارد شود  در این طریق،  این چله

رود. و چنان به دلش  ها از خاطرش میی اینخواست، همه رود برای چه آمده بود. یعنی آن جمالی که دیده بود، آن پولی که میمی

اراده استبه قول امام: »زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه  کند زندگی در این افق.نشیند و مزه میمی این جمله را    .«ی 

ای که از اُنس با کتاب و  گوید انس و شیرینیآموزان در آغاز سال تحصیلی که میدانشاید؛ همان سخن مشهور خطاب به  شنیده

دانید چه بهجتی در  خواهیم؛ شما نمیشود، در هیچ جای دیگری نیست. این دقیقاً همان چیزی است که ما میآموزی حاصل میعلم

 خواهیم راهی بگشاییم.  ظاهر از مشکلی خلاص شویم؛ نه، ما اصلاً میگمان نکنید بناست برای رفع دردسری بهآن نهفته است. 

ای که آموخته است، گامی بردارد. هدف قضیه همین است و  ی این کشور، در حوزهانقلاب کردیم تا دانشجوی ما بتواند برای آینده

خواهم بگویم آقا بودن در شیمی یعنی چه: نوکر  ای؟ میتو شیمی خوانده  بردار نیست؛ دیگران نیز باید همین آقایی را بچشند. شوخی 

خواهی نوکر باشی؟«  زهرا فرمود: »آقای افسر، تو مینبودن، خوار نبودن، خفیف نبودن. انقلابِ ما مگر غیر از این است؟ امام در بهشت

گردد. در ادبیات عرفانی و  ی فضائل بازمینه. این آقایی را باید به نظام آموزشی و نظام عالی خود بازگردانیم؛ اگر عزت بازگردد، همه

ی گناهان  ی فضائل عزت و امید«. اگر شیطان بخواهد همهی گناهان خفت و یأس است و پدر همهروایات آمده است که »مادر همه

از آن سوی، عزتی که در اسلام و  دهی. و اگر  آورد؛ هرگاه احساس خفت کردی، به هر نکبتی تن میرا پیش آورد، خِفّت را پیش می

ایم.  که از این احساس عزت انقلابی فاصله گرفتهکنیم مگر آنگاه گناه نمیهیچ  شود.ی فضائل پدیدار میانقلاب است به دست آید، همه

گفت بگذار اندکی  قاسم، میآمد؛ یا در ایام شهادت حاجکردی، شیطان دمِ پرت هم نمیالاقصی« که در گوشی نگاه میصبح »طوفان

روم. چرا؟ زیرا در آن عزت ای افتاده است، آنگاه سراغش میارزشی گوشه گوشت بیبگذرد تا او به روزمرگی برگردد و احساس کند تکه

قاسم، آیا به چیزی کمتر از خودِ خدا راضی بودی؟ این عزت از  ی شهادت حاجتوان او را به کثافت گناه کشاند. در همان هفتهنمی

ای خواهد بود اگر بگذاریم همین عزتِ کار کردن برای کشور، در افق  داریکن چه دین  حالا تصور  فضای کشور ما حذف شده است.

پرسیم چرا ایم. از خود میکدام از ما نرفتهای خواهد رفت که هیچگاه سجدهگشایی از مشکلات، چشیده شود. آندانش و علم و گره

 ای خواهد شود؛ اگر او بتواند در دانشگاه وارد مسائل کشور شود، سجدهنماز میخواند و پس از آن بیمیکسی پیش از دانشگاه نماز 
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ایم و  دانیم و نه ضدانقلاب شدهتنها پیش از دانشگاه نرفت، بلکه پدرش نیز زمان جنگ نرفته بود. ما که خود را مذهبی میرفت که نه

شدن  خواهیم. و آن سجده پس از کارآمدی است؛ پس از ثمربخشی؛ پس از بالفعلایم؛ ما آن سجده را مینه ضددین، آن سجده را نرفته

 ست.ا هاظرفیت

 ی تمدن غربی آخرین مرحلهه؛  نندکخیرهپیشرفت  

  نکه یدارد؟ ا  یچه حدود  ما   اری اخت  نکهیا  ؛ م. دودییبفرما  تریلیتفص  اشتباه را لطفاً  یهانگاه  ؛ لاوند؟  چه هست  نجایا  در  اشتباه   یهانگاه

کنیم که دانشگاه منحل شده در  ما داریم در یک فضای جهانی صحبت می  ا. منتهشودبو ارتباط علم و صنعت درست    ینظام علم دیبا

 بازار و... 

جا طور کلی. اگر بگوییم در آنارتباطی محض بین دانشگاه و زندگی بهطرف است؛ یعنی یک بی  ولی مشکلی که ما داریم، از این

جاست؛ همان  جا دیوار خیلی بلندی بین دانشگاه و زندگی کشیده شده است. بدبختی ایندیواری بین دانشگاه و بازار نیست، این

  شود. جا تکرار میکه توجهی به خاستگاهش بشود، اینشود، بدون آنجا سر داده میاشتباهی که فرمودید، همین است: شعاری که آن

ای؟ در  وجود آمد و با چه دغدغهببینید اصلاً کجا بهویژه در ایران، گل کرد. اما  نیافته، بهاست که در جهان توسعه  ISI مثالش همین

ها بیش از اندازه کاربردی شده بودند، تا جایی که فرصت و  روی آوردند؟ چون پژوهش ISI خصوص در آمریکا، چرا بهجهان اول، به

پژوهش برای  بود؛ رشتهامکان  نمانده  باقی  بنیادی  تأثیر مستقیم و های  و  بودند  بنیادین، که دیربازده  فیزیک نظری و  هایی مانند 

حالا ببینید این    هایی طراحی شد.برای چنین پژوهش ISI های مصرفی و بازار نداشتند، مهجور مانده بودند.سریعی در تکنولوژی 

سامانه در کجا مورد استقبال قرار گرفت؟ دقیقاً در جایی که اساساً هیچ نسبتی بین علم و زندگی وجود نداشت! این خودش عجیب  

کردیم که این دارو را برای که دارویی برای لاغری را بدهند به کسی که پوستش به استخوانش چسبیده. باید توجه میاست، مثل این

کجا تجویز کرده بودند: برای جهانی که بیش از اندازه کاربردی شده بود. اما در کدام جهان بیش از همه به آن اقبال شد؟ در جهانی  

 ی تقلید کورکورانه است. هایی است که نتیجهکه اصلاً کاربردی نبود! این از آن اشتباه

کرد، نکرد. در  ی راهنمایی آمد و چرا بعداً حذف شد. آن دوره را آوردند، اما آن کاری را که باید میایم چرا دورهحالا تازه فهمیده

انگاشتن عالم و تمدن غربی نقش اصلی را بازی کرد.  در این میان، مطلقاسناد هم چیزی نبود. کسی نپرسید چرا آمد و چرا رفت؟  

ی علم  شدهانگاشتن یعنی چه؟ یعنی نتوانستی جهان غربی را نقد کنی؛ نتوانستی بفهمی که این جهان، صورت پیشرفته و کاملمطلق

برخی متفکران  و تکنولوژی و کمالات انسانی نیست، بلکه تاریخی است با مبانی خاص خود؛ تاریخی که آغازی داشته و انجامی دارد.

ی آنچه در نهاد آن بوده، به فعلیت رسیده است. دیگر فردایی ندارد؛  اند که تمدن غربی به انجام خود رسیده است، یعنی همهگفته 

اند از نیچه به بعد، فیلسوف بزرگی در تفکر غربی ظهور نکرده است و نیچه آخرین کسی بود که اعلام کرد تمدن غرب به برخی گفته 

ی پایانی، مدت زیادی طول بکشد؛ ممکن است یک وضعیت ایستا پدید  ی پایانی رسیده است. البته ممکن است این مرحلهمرحله 

این روزهایی هستند که کالاهای تکنیک، با سرعت هرچه بیشتر،   که فردایی در راه باشد.بیاید که در آن، هر روز تکرار شود، بدون آن

ی تمدن غربی  کننده«، ولی در واقع این آخرین مرحله گذارید »پیشرفت خیره گیرند. شما اسمش را میجای یکدیگر را در بازار می

طور طبیعی در مسیر پیشرفت کنی بهکنی که گمان میی زندگی مصرفی. اگر این را درک نکنی، علمی را از غرب اخذ میاست؛ مرحله 

 . خود به آن نقطه برسیطور طبیعی بالغ شده و کافی است موانع عادی را از سر راه برداری تا خودبه کنی غرب بهقرار دارد؛ گمان می
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تنها به محاسن  که هیچ گام بلندی برداری. نهمانی، بدون آننتیجه این نگاه چیست؟ صد یا صد و پنجاه سال پشت تاریخ غرب باقی می

 شوی.زدگی متأثر میرسی، بلکه از تمام مضرات غربتاریخ غرب نمی

 انگاشتن تمدن غربی مطلق

ای که در حسرت رسیدن به مواهب  کند؛ یعنی درست در همان نقطهنیافته بیداد میزدگی هست، در جهان توسعهفسادی که در غرب 

فساد کجا را گرفته؟ فساد گریبان نظام، انقلاب و دیانت را گرفته.    نشینی تجدد. توسعه است، در حسرت بیرون آمدن از این حاشیه 

اند  هایی که به آن رسیدند، خودشان پشیمان ای است؟ آن سوزی ات این نیست که بگویی تجدد مگر چه آش دهنوقت دیگر مسئلهآن 

وقت ما بخواهیم تازه واردش شویم؟ ما باید بفهمیم که اولاً با تمام وجود، نه فقط تا خرخره، بلکه  خواهند از آن بازگردند؛ آنو می

وچرایی که در جهان  چونآن نگاهی که ما نسبت به غرب داریم، آن پرستش و بی  ایم.تر از آن، در تاریخ غربی رسوخ کردهخیلی بیش

.  هستیم  هجدهمی   قرن  هنوز  ما .  ندارد  وجود  غرب  خود  در   اصلاً  ،نیافتهتوسعه  جهان  تمام   در  بلکه  ایران،  در  فقط  ه ن  ،نیافته هستتوسعه 

  به  تجدد،   به  بیشتری  ایمان  –نیافتهتوسعه  جهان   یعنی–  ما .  هااروپایی  به  نسبت  هستیم   هجدهمی   قرن  دو   هر  ها آمریکایی  و   ما 

  دلانه ساده  خیالیخوش  یک   جااین  اما   است،   ترجدی  گریپرسش  است،  پویاتر   نقد   جاآن  کهحالی  در.  داریم  اشآینده  به  و   آن   هایآورده

  شد، فقط فلانی نگذاشت! گوید خب، میگردد و میدست نیاورده، برمیتوفیقی بهبعد از صد و پنجاه سال که طرف هیچ  . است حاکم

شود با این پنداشت  ی تاریخی باشد. حالا سؤال این است: آیا میبسا غرب، حاصل بلوغ طبیعی تاریخ بشر نباشد و تنها یک حادثهچه 

یا در محیط آکادمیک  زده است شدت علمکه بهشود با این تلقی درافتاد؟ اگر این حرف را در فضای دانشگاهی ما مبارزه کرد؟ آیا می

جا اتفاقاً این است که علم را از وضعیتی که  که نیت ما در ایندر حالی  زنند. ستیزی به تو میعلوم انسانی مطرح کنی، فوراً انگ علم

ی تفاخر گذاشته شده، بیرون بیاوریم و آن را به چیزی در زندگی واقعی تبدیل کنیم.  صورت یک شیء تزئینی روی طاقچهدر آن به

فهمیدن این    توان فهمید؟ با فهمیدن تقدیر عالم غربی.شود؟ ندانستن جای آن. جای علم را با چه میچه چیزی مانع این کار می

شود که  زدگی مانع درک تقدیر غربی است و عدم درک این تقدیر، مانع از آن میتقدیر، منوط است به آزاد شدن از آن. بله، غرب

ها  جا، اما ما آناند ایناند، آمدهها از خاک عالم غرب روییدهها بهره ببریم. یعنی اینبتوانیم این محصولات را از آنِ خود کنیم و از آن

ها خاستگاه و جهت قائل  دانیم، یعنی اصلاً برای آن شان میدانیم. وقتی به نوع بشر متعلقکنیم و متعلق به نوع بشر میرا مطلق می

ها جهتی دارند، خاستگاهی دارند، دیگر  گویی ایناما وقتی می  خورند.کنیم در هر جایی و هر زمانی، به یک درد مینیستیم؛ گمان می

ها وقتی دانشگاه را تأسیس کردند، نگران چیزی بودند، از  کند. دانشگاه امروز با دانشگاه قرن هجدهم فرق دارد. آنهمه چیز فرق می

که جلوی رشدش در  جای آنترسیدند، و حالا همان چیز به سرشان آمده است. امروز اگر بگویی دانشگاه غربی است، بهچیزی می

فهمی دانشگاه مشروط به وجود شرایط خاصی است.  جا غرس کنی. چرا؟ چون میتوانی اتفاقاً نهالش را در اینایران را بگیری، می

مدح    گذرد. می  جاشان از اینها به خاک تجدد و تاریخ تجدد تعلق دارند. راه تصاحبی اینطور، همهطور، تکنولوژی همین علم همین

وقت  دانیم، آنشان را نمیدارد. چون شرطی بودنشان بازمیها را متعلق به نوع بشر بدانیم، ما را از تصاحبکه آنو ثنا گفتن، این

   ها را از آن خود کنیم.توانیم آننمی

 گرایی کل 

گویند  بریم. خطاب به انجمن قلم میی فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماع رنج میفرمایند ما از عقیم بودن و ناباروری در حوزهآقا می

 شود.  که علم ثمره بدهد، محصولش مقاله میجای آندهد؟ بهکه یک فکری برای این بکنیم. یعنی چه چیزی هست که نتیجه نمی
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حرف زدن از جای دانشگاه، از نظر  تواند حیاتی باشد، تشخیص جای دانشگاه است.  نگاهی که می  این نسبت، نسبتی عقیم است. 

که قائل باشی  گرایی، یعنی اینگویند »هولیسم« یعنی فاشیسم. هولیسم یعنی کلها در این کشور مساوی با فاشیسم است! میخیلی

ربط نیستند، بلکه  ای از امور پراکنده و بیکند. یعنی چیزها، مجموعهای وجود دارد که اشیاء و امور را معنادار میکه یک زمینه به این 

 شان ربطی وجود دارد، و آن ربط باید فهمیده شود. و آن ربط هم یک نیروی نامرئی و اسرارآمیز نیست. بین

شان با آینده یا کاری که  شان مشخص شود، نسبت که جایارتباط با یکدیگر، بدون آنتواند اجزای تجدد را بیاگر کسی فکر کند می

شود اش میکردن به سنت. نتیجه کند به پیلهگیرد. بعد از آن، شروع میخواهند انجام دهند معلوم باشد، اخذ کند، نتیجه نمیمی

دانی چرا  گیرد که میای، دانشجو نتیجه میی این مدت که نتیجه نگرفته بعد از همه  رویکردهای پروتستانی، پروتستانیسم اسلامی.

گردد. اگر  کند، دنبال مانع میداند که دارد به چه نگاه میهای سالیانه! یعنی چون نمیخاطر این عزاداریکند؟ بهایران پیشرفت نمی

ایم که این روند،  گردیم؟ چون هنوز نفهمیدهچرا دنبال مانع می    گشت. شی بود، دنبال مانع نمیبخای داشت، اگر دنبال نتیجهانگیزه

کنیم اگر دانشگاه تأسیس  خود پیشرفت کنیم. یعنی فکر میروندی طبیعی نیست. الان یک توهمی وجود دارد که ما باید خودبه

حقوق  بیاوریم،  را  نهادها  خودبهکنیم،  بدهیم،  را هم  درست می خود همه ها  نمی این  شود!چیز  که چه  طور  است  این  پرسش  شود. 

خواهد؟ برنامه. برنامه یعنی صرفاً مرتبط کردن عناصر مختلف با یکدیگر نیست، بلکه به معنای نوشتن و آمایش امکانات، متناسب  می

ت؟  شود: این غایت چیسهایی که مدنظر است، در راستای آن غایتی که تعریف شده. حال پرسیده میبا نیازهاست؛ یعنی آن ضرورت

توانیم آن را در چارچوب انقلاب اسلامی دنبال کنیم، چنین نیست که بگوییم  غایتی که مقام معظم رهبری مدنظر دارند و ما نیز می

ای ارتباط با موقعیت کشور از حیث علمی، تکنولوژیک، و جایگاه منطقههای مردم است. یا از سوی دیگر، بیارتباط با عقاید و دلبی

ی آن تأمل کرد  مقام معظم رهبری منطقی دارند که باید درباره  ست.ا  هاو جهانی است. این غایت دارای پیوندی جدی با این عرصه

اند بسیاری از مشکلات کشور در نسبت میان علم و تکنولوژی حل اند. ایشان فرمودهباره سخن گفتهو آن را دریافت. بارها نیز در این

 ی فقر. شود، حتی مسألهمی

 ثمری استریشه مسئله در بی

گوییم  ما گاهی فهمی سطحی داریم؛ مثلاً می  دهد.اند که فساد، نه صرفاً به دلایل ثانویه، بلکه به دلایل اولیه رخ میهمچنین فرموده

گونه که اینشود. در حالیشان بهتر شود، حجابشان نیز بهتر میحجابی مردم، مشکلات اقتصادی است. اگر وضعیت اقتصادیعلت بی

کاری، در  ثمری، تکرار، زائدبودن و هرزبودن است. دورترین وضعیت از اسلام، هرزبودن است. بیی مسئله در پوچی، بینیست. ریشه

وآله، از کنار فردی عبور کردند و توجهی به او  علیهاللهپیامبر اسلام، صلیّ  های دوری از اسلام است.فرهنگ دینی ما، یکی از نشانه

کاری را کند، به او توجه کردند. یعنی بیجا میها را جابهنکردند. اما بار دیگر که عبور کردند و دیدند چوبی در دست دارد و خاک

 کاری مرتع شیطان است.اند: بیالسلام فرمودهکردند. امیرالمؤمنین علیهاساساً درک نمی

ثمری است. اکنون بسیاری از  نتیجگی و بیکاری صرفاً به این معنا نیست که فرد حقوق بگیرد و در خانه بماند؛ بلکه به معنای بیبی

شود ـ گاه  که از نظر ما کار تلقی میبگیر. کار در اسنپ ـ با اینکاریِ حقوق کارند. بیظاهر مشغول کار هستند، اما در واقع بیافراد به

خواهد  شود، باید به این نکته توجه داشت. کسی که میکاری باشد. اسنپ به محل پرورش ضدانقلاب تبدیل میممکن است مصداق بی

دین در دانشگاه تربیت نشود، باید بداند که در اسنپ هم این خطر وجود دارد. این کار، کار حماقت محض است. در این  انسان بی

 پاره شود، اما دچار پوچی نباشد. زیرا  در جبهه ممکن بود کسی تکه   هیچ حاصلی در آن نیست.  انتهایی نهفته است.وضعیت، پوچی بی
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گرفتیم. در زیر نظر کسی چون شهید حسن باقری، مفهوم پویایی را درک سوی هدف بودیم. شرافت خود را بازمیدر حال حرکت به 

  توانستم نزد حسن باقری بازگردم و بگویم: امروزکردیم. من میکردیم. »بودنی« فراتر از چرخیدن احمقانه به دور خود را تجربه میمی

گردد، چه دارد که گزارش کند، شب هنگام به خانه که بازمیرفتم شناسایی و به این تحلیل رسیدم. اما کسی که در اسنپ فعالیت می

شوند و  هایی که سوار خودرو میهای پوچ، تکراری، آدماست؟ هیچ؛ خیاباناش چه دیدهدهد؟ در همین دنیای فعلی، در افق زندگی

درآمد بودن این  توان امید داشت که چنین فردی تبدیل به ضدانقلاب نشود؟ نه به علت کمآیا می  اند.هایشان غرق همه در گوشی

وآمد  کردن و رفتای که به سبب افراط در دنده عوضشغل، که شاید از لحاظ مالی چندان هم بد نباشد، بلکه به علت فضاحت درونی

اند و مخاطب این وضعیت،  هم مرتبطی این موارد بههمه  وچی مبتلا شده است. وجود آمده است. این فرد به یک سندروم پ هدف بهبی

برانگیز باشد. ما، با  هستیم. ماییم که توان فکر کردن داریم و ممکن است این فکر کردن ما، سر از جایی درآورد که پرسشخود ما  

کنم ثمربخش و رو به جلو است. اما  ایم. فکر کردنی که احساس میی برگزاری جلسه داشته همین شرایطی که در آن هستیم، دغدغه

 دارد. اند، بازمیچه رهبر انقلاب ترسیم کردهگاهی پرداختن به حواشی، ما را از فرصت فکر کردن به آن

 پالایش علوم انسانیعلم دینی و  

عرفان در  گیری چه نوعی است؟ گاه نوعی شبهاین فاصله  گیریم.گاه خیلی از متن بحث و جایگاهی که باید در آن باشیم، فاصله می

گزینی در آن بسیار  های صدر اسلام، در جریان جنگ جمل، که اتفاقاً گرایش به عزلتآن پنهان است. مثالی بزنم از ماجرای جنگ 

بود. بحث این بود که ابوموسی اشعری گفته بود: در یک سو همسر پیامبر قرار دارد و در سوی دیگر وصی پیامبر. و من دیدم بهترین 

ایم؟ آیا این نوع نگاه، که گاه خود ما  ای نرفتهاما آیا ما گاهی در گوشه  راه این است که از آتش دوزخ دوری کنم و کناری بنشینم.

 ها، شبیه به بستن جارو به دم و فرار به سوراخ نیست؟ بیش از همه به آن دچاریم، نوعی فرار از متن نیست؟ آیا این طرح بحث 

به مسألههایی در حوزه مقام معظم رهبری طرح ایشان  اشاره  ی علم دینی و دستی علم دارند.  انسانی  پالایش علوم  اند؛  کردهکم 

خواهم ی آن ارائه شد. نمیی آموزش و پرورش، بیاناتی دربارهطرحی که بعدها سرنوشت خاصی یافت و در دیدار ایشان با مجموعه

توانیم بدون ضابطه فکر کنیم.  گونه است که ما نمیبگویم که نظر ایشان وحی منزل یا ملاک قطعی و مطلق است؛ اما برای من این

ی اشتراک داشته باشیم، آن نقطه انقلاب است و اگر در خود انقلاب هم بخواهیم به اشتراک برسیم، آن نقطه  اگر بخواهیم یک نقطه

ای و اساسی دارد، اما در کشور اند که علوم انسانی در عالم جدید برای کشورهای غربی نقش پایهآقا فرموده مقام معظم رهبری است.

کاش علم دینی داشتیم؛ بلکه غوغای علم  خواهیم و ایه علوم انسانی غربی است و ما آن را نمیما چنین نقشی ندارد. ایشان نگفتند ک

دینی که به پا شد، نخستین جایی را که هدف گرفت، علوم انسانی بود. در حالی که کسی کمتر به سراغ علوم طبیعی مانند شیمی و  

آیا این فراموشیِ موضوع نیست؟ آیا این دور شدن از اصل مسئله نیست؟ ما    ها بحث کند. ی علم دینی در آنفیزیک رفت تا درباره

ها بیست سال  گوییم لیبرالاند. گاه میی ایدئولوژیک با مفاهیم و ساختارهایی شدیم که از عالم غرب آمدهبسیار دیر وارد مواجهه 

کرده شروع  ما  از  آنزودتر  یعنی  ایدئولوژیکاند.  به  آغاز  ما  از  پیش  سال  بیست  آزادی،   ها  از  کردند:  جدید  عالم  مسلّمات  کردن 

ها شدند؛  گیری هرگونه پرسش از جایگاه این مفاهیم و خاستگاه آندموکراسی، علم و حقوق بشر. با این اقدام خود، مانع از شکل

پرسیدند که دموکراسی دقیقاً چه کم از خود میها دستصورت جدی مطرح نشد. ژاپنیها نیز بههایی که حتی برای ژاپنیپرسش

قدسی به این مفاهیم بخشیده شد. افزون بر این، شرط لازم برای کاربردی دارد و جایگاه آن کجاست. اما در کشور ما، حالتی شبه

سو، همان  به گمان من، بدیل و جایگزین این مسیر، در این  ی سیاسی در نظر گرفته شد.های توسعه، توسعه ی ظرفیتتحقق همه 

 ی کاملاً  اسلامی و علم دینی است. ادعایی که دارم این است که لیبرالیسم در ایران دارای دو چهره بوده: یک چهرهسازی طرح تمدن 
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خوبی شاهد بودیم؛ همان  های هفتاد و هشتاد بهی سکولار آن را در دههی دیگر، سکولار و عیان. چهرهمذهبی و معتقد، و چهره

 ی سیاست سر و صدای زیادی داشتند، در دوران طولانی اصلاحات و اندکی پس از آن.هایی که در عرصهچهره 

 رونه سکولاریسم وا

در سوی دیگر ماجرا، اگر بخواهیم به سکولاریسم پنهان یا وارونه اشاره کنیم، باید از لیبرالیسم مذهبی سخن بگوییم. شاید کسی  

  بگوید این نوع لیبرالیسم اتفاقاً در حال نقد علوم سکولار است و به این معنا سکولار نیست. اما باید بدانیم که سکولاریسم یعنی جدایی 

کم بخشی اساسی از آن است. سیاست یعنی  یکی از نتایج روشن سکولاریسم همین است. اگر نگوییم تمام آن، دست  دین از سیاست.

یک شکل از جدایی دین از   شود.ی خصوصی رانده میهای عمومی زندگی؛ اما در این دیدگاه، امور سیاسی به حوزهمدیریت عرصه

ی جامعه، زندگی مردم و سایر امور باید کاملاً علمی و مستقل باشد؛  ی آیندهها دربارهگیری سیاست، این است که گفته شود تصمیم

گوید دین نباید در امور عمومی مداخله کند. مثلاً اقتصاددانان  یعنی سکولار، تابع نظم تکنیک. این همان سکولاریسم صریح است که می

اما   شود این تصمیمات چه ربطی به دین دارند؟ این سکولاریسم صریح است.گیرند و گفته میبر اساس موازین سکولار تصمیم می

شکل دیگری از سکولاریسم نیز وجود دارد که پنهان و خفی است، و آن عبارت است از منتفی شدن سیاست. در این حالت، شما  

ی سیاست است. به این معنا  صورت مستقیم، بلکه با نادیده گرفتن تمام وظایفی که بر عهدهاید، اما نه بهدین را از سیاست جدا کرده

ی اصلی خود  گیرد و وظیفهای دینی به خود میای برای حل مسائل. سپس چهرهکه سیاست دیگر نه همتی دارد، نه غمی، و نه اراده

ها بدانیم، در واقع سکولاریسم وارونه را تحقق کند. این یعنی اگر سیاست را مأمور صرفِ دفاع از ارزشها معرفی میرا دفاع از ارزش

گویم که قید  ایم. حال، چرا میجا ما با شکل دوم آن مواجه بار قید سیاست را؛ و در اینزنیم و یکبار قید دین را مییک  ایم.بخشیده

سازی علوم انسانی  ی علم دینی و اسلامیجا مطرح است؟ بحث این است که باید مراقب باشیم. این غوغایی که دربارهسیاست در این

ی  گوییم همهما می  ایم. که اتفاقاً با این نگاه، غربی شدهایم. در حالیبه راه افتاده، ناشی از آن است که ما علوم انسانی را مطلق انگاشته

جوامع علوم انسانی دارند؛ بنابراین، جهان دینی نیز باید علوم انسانی متناسب با خودش را داشته باشد. این نوع نگاه به معنای آن  

گونه  که اینشمول و همیشگی دانسته شود؛ در حالیای جهانب و با اقتضائات آن تدوین شده، نسخه ای که در جهان غر است که نسخه

های  گوییم که مثلاً رشتهبعد، ما می  نیست. حتی خود غرب نیز پیش از قرن نوزدهم چیزی به نام علوم انسانی به این معنا نداشت. 

 هایی از تولد علوم انسانی در تمدن اسلامی است.  خلدون مطرح کرده، نمونهچه ابن فکری چون آن 

سازی، دقیقاً چه  ایم؟ اکنون در فرآیند اسلامیرا مطلق گرفته  سنجیم؟ کدامیک مییک از این دو را با کداماما باید پرسید: ما کدام

کردن تجدد، داریم به فرهنگ و دین  جای دینیآیا متوجه هستیم که به  ایم؟ایم؟ چه چیزی را دینی کردهچیزی را اسلامی کرده

سازی، ما دین را  کنیم در حال دینی کردن تجدد هستیم؟ در واقع، در مسیر اسلامیزنیم؟ یا فکر میخودمان رنگ و لعاب تجدد می

ای به نام »بودیستی بودن  گاه با مسئله ها هیچژاپنی  که تجدد را با مبانی دین منطبق سازیم.دهیم، نه اینبا موازین تجدد وفق می

ست. وقتی شما بتوانید یک  ا  جاآیا به این دلیل که سرسپرده بودند؟ نه، دقیقاً مسأله همینشان« مواجه نشدند. چرا؟  علوم انسانی

 افتید. کار بگیرید، دیگر در دام آن نمیپدیده را در جهتی که برایش در نظر گرفته شده به

    ی خاصیخمحصول شرایط تار ؛علوم انسانی

کند،  ای که اذهان را مشوش میشود؟ ایدئولوژی سؤال اصلی این است که علوم انسانی چه زمانی به یک ایدئولوژی کوبنده بدل می

 اندازهایی  سازد و برای کشور دستتوانند انجام دهند منحرف میتوانند در آن باشند و کاری که میها را از جایگاهی که میذهن انسان
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اند که »غرب  مقام معظم رهبری تأکید کرده آید. کند؟ پاسخ روشن است: زمانی که ندانید علوم انسانی به چه کار میجدی ایجاد می

وگو با آموزش و پرورش(. اما ما امروز چه درکی از این اداره شدن داریم؟ نگاه ما به علوم انسانی  شود« )در گفتبا علوم انسانی اداره می

دانیم که تنها باید محتوایش را های درست میای از گزاره آمیز است. علوم انسانی را مجموعه اغلب یک نگاه ایدئولوژیک و گاه تقدیس

 توان با تکنولوژی ارتباطی ایم که چگونه میما هنوز ندانسته  آنکه عملاً آن را کاربردی ببینیم.ی بومی جایگزین کنیم، بیبا نسخه

آید. همین نگاه را باید به علوم انسانی نیز  بدون احساس ذلت برقرار کرد. این زمانی ممکن است که بدانیم تکنولوژی به چه کار می

شناختی  ی نخست باید درک کنیم علوم انسانی چه کارکردی دارد و پس از آن بتوانیم مسائل خود را به زبان جامعهداشت. در مرحله

 رسیم. ی تولید علوم انسانی متناسب با خود میبیان کنیم؛ در این صورت است که به مرحله

های تجدد است. این علم  علوم انسانی امری مطلق نیست. محصول شرایط تاریخی خاصی است. آخرین منزل آن، مواجهه با بحران 

شان را روی دایره بریزند تا برتری غرب زیر شناسیها فهرست شوند و انسانی فرهنگوحی منزل نیست که انتظار داشته باشیم همه

سؤال برود. اساساً خود فرهنگ غرب تا قرن هفدهم و هیجدهم و حتی یونان باستان، چیزی به نام علوم انسانی به معنای مدرن 

ایم. علوم انسانی به یک معنا ابزار طراحی دانیم علوم انسانی دقیقاً چیست، چون از خاستگاه آن نپرسیدهما هنوز نمی  نداشته است.

های  ر جریان بود، از رنسانس تا پایان قرن نوزدهم، تا جایی که اولین نشانهارگانیکی دی توسعه است. زمانی در غرب، رشد شبهبرنامه

ای  چیز در خدمت آن افق غایی و امیدوارکنندهبحران و تعارض، خصوصاً با ظهور مارکسیسم، نمایان شد. اینجاست که مشخص شد همه 

  یکی پدید آمدند.ها یکیپنداشتند نیست. بهشت زمینی قرار نبود محقق شود. از آن پس، زوال آغاز شد، و نگرانی و آشوب که می

پیش از آن، هماهنگی و همکاریِ نادیده و ناشنیده میان عناصر مختلف تمدن وجود داشت؛ درست مانند دوران اوج تمدن اسلامی 

آنکه حتی نظام  شد، بیشد و در سوی دیگر خوانده میدر قرن پنجم هجری. در آن دوران، کتابی در یک سوی جهان اسلام نوشته می

ی جدید اما با  تعادل دوره  ها، و... ها، بابلیهای دیگر نیز چنین تعادلی را تجربه کرده بودند: مصریچاپی وجود داشته باشد. تمدن

ی دستگاهی  جا به مثابههای ذاتی تجدد نمایان شد. علوم انسانی در ایننوعی فاصله و شکاف همراه بود، و از همین جا بود که تعارض

تواند ادامه دهد. زمانی به آن نیازی  اید. غرب دیگر بدون این دستگاه نمیسکته شدهدارد وقتی دچار  است که شما را زنده نگاه می

علوم انسانی علومی هستند که در کنار علوم دقیقه، جامعه و تاریخ   روند. ها از حد کنترل فراتر مینداشت، اما اکنون بدون آن، تعارض

ما اما چه    کنید.های اجتماعی را اداره میکنید، با این علوم، عرصهطور که با فیزیک طبیعت را مهار میگیرند. همانرا به مهار می

شناسی،  شناسی بخواند! نه تنها جامعهکنند تا صرفاً فردی جامعههای کلان را صرف میها بودجهکنیم آنتصور نادرستی داریم! فکر می

پرداز؛ خواهیم و نه نظریهی کشور، ما نه متخصص میی کشور ندارد. در نظام ادارهبلکه حتی شیمی هم برای ما جایگاهی در اداره

شرایطی، علوم دقیقه نیز چندان به ایم بایستد. در چنین  خواهیم، کسی که بتواند کنار دستگاهی که از خارج خریدهتنها تکنسین می

 آیند، چه برسد به علوم انسانی! کار نمی

 خواستن مواهب تجدد 

 .  میخواهیها درآوردند نمکه آن  یبه شکل  ای میخواهینم

توان گفت که از  تر هستیم. نمیها حریصبودیم. اما در مصرف تکنولوژی، ما از غربیاگر چنین بود، باید برخوردار از مناعت طبع می

نمی آن  غرب خوشم  با  و  تمدنآید  تمامی  و  دینی  علم  طرفداران  تمام  که  حالی  در  دارم،  اسلامی، گوشیزاویه  نوین  های  سازان 

 ای است که گویی اجبار وجود دارد. مؤمن در دنیا در وضعیت جبر است و در  گونهشان را روی میز بگذارند. در امر دنیا، نفاق بههمراه
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گوید: »نه، خدا به ما عقل داده«، اما  خواهد پول دربیاورد، میآخرت مختار، در حالی که منافق برعکس است. منافق زمانی که می

ها کفرآمیز و است. این هایی است که خدا در اختیار ما قرار دادهها نعمتگوید: »اینرسد، میوقتی نوبت به استفاده از امکانات می

شویم.  کلی از ریشه عرب میست، ناگهان بها  ی مادر جایی که مسئولیت اندیشیدن درباره نتیجه و پیامدها بر عهده  .«غربی نیستند

می غربمگر  که  حال  عین  در  معانی شود  از  یکی  شاید  نیستیم.  چنین  ما  ببریم؟  بهره  غربی  تکنولوژی  مواهب  از  هستیم،    ستیز 

ی زمینه و مبنای آن. چرا که تفکر یعنی درد کشیدن؛ اندیشیدن  نیافتگی، همین باشد: خواستن مواهب تجدد، بدون تفکر دربارهتوسعه 

ی مراتب هستی، یعنی تاب آوردن در شرایط تحقق. تفکر یعنی شما امور را عادی تلقی نکنید، قدردان باشید، و گمان نکنید  در همه

اما در    شود تفکر، و خب، اندیشیدن سخت است و درد دارد.که این وضعیت، اتفاقی است؛ بلکه در آن جهت و معنا ببینید. این می

اش ی دانشگاه هستیم؛ دانشگاهی که قرار بود از میوه کردن مسئله کردن صورت مسئله آسان است. ما اکنون در حال پاکمقابل، پاک

آید. مگر  دچار سوءفهم شویم که چون دانشگاه غربی است، پس به کار ما نمیبرای سربلندی کشور بهره بگیریم. ولی ممکن است  

دانستیم دانشگاه غربی است؟ معلوم است که غربی است. اتفاقاً غربی بودن دانشگاه و یادآوری این نکته که دانشگاه غربی است،  نمی

ی درست با دانشگاه، درک همین نکته است که دانشگاه غربی است. این تذکر باید  بسیار برای ما کلیدی و مهم است. شرط مواجهه

که بدانیم غربی بودنش یعنی از یک جهت اش نشویم، بلکه برای آن که فراموش نکنیم وابسته همواره وجود داشته باشد؛ نه برای آن 

 خاص در عالم روییده است و مطلق نیست؛ بلکه مقید به تاریخ غربی است.

چیز را طبیعی تلقی کردیم. خواستن، توانستن است؛ اما ها. ما همهی حوزه ی دانشگاه، بلکه در همهما نقد نداشتیم؛ نه فقط درباره

خواهیم مدرسه وجود داشته باشد  توان خواست حقیقی را از خواست کاذب تشخیص داد. ما میخواستنی که با اراده همراه باشد. می

توانیم بگوییم بیایید  توانیم بگوییم نیست؟ آیا میای که باید باشد، نیست. اما آیا میاش را پنهان کنیم؛ چراکه مدرسه تا نبود حقیقی

کم قدری کارایی داشته باشد؟  شود به این بیندیشیم که این وضعیت، دستحال، آیا نمی  گوید. کس چنین نمیجمعش کنیم؟ هیچ

گاه که باید مسئولیت بپذیریم، و اگر بخواهیم از این فضا بیرون بیاییم، و مسئولیت آن را بپذیریم  ست که آن ا  جاانگار نه انگار. بحث این

ایم که  ایم که به یک مسیر دیگر فکر کنیم؟ آمادهافتد که این غربی است. خب باشد؛ ما آمادهو پای آن بایستیم، ناگهان به یادمان می

کم بیاییم آن را در  گوییم، دستای سخن میوقتی ما از آینده  واقعاً راه دیگری را در پیش بگیریم؟ به هر حال باید از جایی آغاز شود.

کنید، در نهایت  هایی که میکرد که این بحثرسد. شخصی همیشه ما را نقد میجا به پایان میبینیم که آنذهن مرور کنیم. اما می

ی خاص، این کار را  ای پیش آمد و گفتیم: »در این قضیهاند. جلسهکنون پشیمان شدهاند و اها رفتهرسد که غربیجایی میبه همان

 چیز. ایم؟ هیچدهید؟« گفتیم: »هیچ.« ما خودمان تا به حال در این مسیر چقدر دریافت کردهانجام دهیم.« گفت: »خب چقدر می

کنید غرب چیست؟ اگر گمان  کردیم؟ فکر میکردیم که در آن غرب را نقد میها گفتم: یادتان هست بحثی را دنبال میبعد به آن

تر نیست؟  رود، آیا این دیدگاه از صراحت در اعتقاد به داروینیسم غربیای تأمین نشود، هیچ کاری پیش نمیشما این باشد که تا هزینه

کند که این دیدگاه  قدر واضح است که هر کسی، حتی با کمترین آشنایی، درک میاینکه انسان آشکارا به داروینیسم معتقد باشد، آن

خواهید از آن عبور کنید، همان فضایی است که تمام وجودتان با  الحادی و کفرآمیز است. اما حال و هوای عالم غربی که شما می

اگر حالت تواضع از میان برود، و محبت، انس و صفا از دل رخت بربندد،    ه است.محاسبات و دو دوتا چهارتاهای دنیوی گره خورد

  اعتقاد  حوا  و   آدم   به  مثلاً د،  تان داشته باشیکنید اگر چند عقیده در ذهنماند؟ شما گمان میداری چه چیزی باقی میدیگر از دین

  سراغ  ها،گیریتصمیم و وکتابحساب در روزمره،  زندگی در که حالی  در کند؟ می کفایت این ،دکنی  باور  هم  را قیامت  و باشید داشته

ی دنیا اسمیتی هستیم، مارکسیستی هستیم. اگر منطق تفکرمان درباره  ما در عرصه  کجاست؟   دین  پس .  رویدمی  اسمیت  آدام  و  راسل

   اقتصاد  گفتمی مارکس  که تفاوت این با انکار نیستیم که قابلهست قدر به الگوی مارکسیستی نزدیکآنتحولات را بررسی کنیم، 
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  کاریدست را انسان سادگی  به  تواندمی حزب پنداردمی که پندار این. است زیرساخت دیگری چیز  گویدمی دیگری است، زیرساخت

  . ایمزدهغرب  گونهاین  ما.  نبود  مکانیکی  قدرهاآن  هم  مارکس  حتی  که  حالی  در.  است  مناسبات  فهم  در  مکانیکی  منطق  یک  از  حاکی   کند،

ی آن  راه اساسی برای رهایی از این وضعیت، تعیین غایت است؛ یعنی اینکه ببینیم به چه خاستگاهی تعلق داریم. در تأمل درباره

مان با غرب چیست. اگر کسی به ما  دانیم نسبتجا« هستیم؛ چراکه نمی شود. ما اکنون »بیخاستگاه، جایگاه خود ما نیز مشخص می

که تصور نکنیم ما بیست،  ماندگی زمانی از غرب نیست، شاید بپرسیم: »منظورت چیست؟« ایننیافتگی به معنای عقببگوید که توسعه

بردیم.  سر میی هفتاد میلادی بهسی یا پنجاه سال از غرب عقب هستیم؛ چراکه اگر پنجاه سال از غرب عقب بودیم، اکنون باید در دهه

کلی  نیافتگی یعنی چه؟ یعنی بهی پنجاه هم نیستیم. توسعهنیستیم؛ حتی شبیه دههی هفتاد  اما واقعیت این است که ما شبیه دهه

 از مدار این نسبت زمانی خارج بودن و ندانستن نسبت خود با غرب. 

 علمی های  تغییر سیاست

  نیز   و  بگیری،  قرار  آن  در  باید  که   جایگاهی  حقیقت  یعنیی،  توانی از طریق آن به هویت خودت واقف شوبنابراین، اولین راهی که می

  نفهمیم،   را  این  اگر.  بفهمی  جدید  تاریخ  در  را  خودت  جای  که  است  همینم،  اسلا  یشدهفراموش   تاریخ  و  انقلاب  مظلومیت  فهمیدن

یک نگاه وجود دارد که احساس   .شویممی  رانده«  این  از  و  مانده   آن  »از:  سوآن   از  نه  هستیم،  سواین  از  نه  ماند؛  خواهیم  تعلیق  در

شود، در حالی که درگیر یک نزاع عظیم اقتصادی هستیم،  شود. ناگهان بحث علم دینی وسط کشیده میها غلط داده میکند آدرسمی

که کشور از حیث کارآمدی زیر سؤال برود. آقا بارها فرمودند که این آدرس غلط است.  هایی جدی وجود دارد مبنی بر اینو نگرانی

توانستی با آن بکنی، علمی که در خدمت تو نبوده، آن زاده کردن. روغن ریخته، که هیچ کاری نمیاین یعنی روغن ریخته را نذر امام

اگر    گویی: حالا که از دست ما رفته، و اصلاً غربی هم هست، پس بگذار بپرسیم چرا نتوانستیم در آن پیشرفت کنیم؟ ای و میرا گرفته

مندی از مواهب تکنولوژیک آن تا این  توانستیم در آن پیشرفت کنیم، پس چطور است که در بهرهواقعاً چنین بود، که ما اساساً نمی

در این صد و پنجاه سال گذشته، چیزهایی را خرج تجدد ظاهری    ایم؟ ما هیچ مقاومت درونی نداشتیم. حد موفق و مشتاق بوده

عد تجدد. چرا نتوانیم  ترین بدار زدیم؛ آن هم برای هیچ، برای پوچ  آن  ایم که واقعاً گفتنی نیست. ما حتی مرجع تقلید برایکرده

ی این پرسش نیز دقیقاً همین است: تغییر سیاست علمی.  خواهیم چه کار کنیم«؟ نخستین مرحله بپرسیم که »ما که هستیم« و »می

 به این مسئله فکر کنید. 

شود.« چگونه ممکن است که کشور بزرگی مانند  توانی توضیح دهی چگونه نوشته میاند که نمیگفت: »ماری کشیدهشهید آوینی می

اساسی به مقالهایران، سیاست علمی  رتبه گونهشماری باشد؟ بهاش معطوف  نمایه شدن در ای که  اساس میزان  بر  ی علمی کشور 

پرسیم »چه کسی دانشمندتر است؟« پاسخ این است: »کسی که تعداد بیشتری شود. یعنی وقتی میالمللی سنجیده  مجلات بین

باشد.  نمی  «مقاله در فلان مجله داشته  ایرانی  از کجا میآیا  آلمانی  فهمد چه کسی  تواند بفهمد چه کسی دانشمندتر است؟ مگر 

  ملاک  این  که  فرمودند  آقا   باریک  نباشند؟  ایران  در  چرا  ها آند  دانشمند است؟ همان معیارهایی که کانادا، ژاپن و استرالیا قبول دارن

اگر سیاست علمی کشور تغییر   ؛ گفتند خوب است، باعث افتخار هم هست، اما کافی نیست.ISI  دنگفتن  دیگر  هم  بعد .  نیست  پیشرفت

جلو تغییر  سمت حرکت رو به  گیری کلی کشور از رخوت، رکود، دور خود چرخیدن و درجا زدن بهکند، آیا امیدی نیست که جهت

سوی حل مسائل کشور سوق پیدا کند، نخست به چه چیزی نیاز داریم؟ به علمی که بتواند مسائل  کند؟ چون اگر سیاست علم ما به

  طلاق،  اعتیاد،ت، دانند معضل چیستوجه داشته باشید که مسائل کشور، صرفاً معضلات آن نیستند. همه می کشور را تشخیص دهد. 

   و  دانشگاهی ای،جامعه حکومتی، دستور به هم  آن. کرد آمایش باید  را مسائل جغرافیای. نیست کافی هااین اما... و هوا آلودگی
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  بارور   انسانی   علوم  که  اینجاست  در.  داد  تشخیص  را  ها آن  باید   نخست  مسائل،   حل   برای.  دارد  را  مسائل   حل   یاراده  که  رویکردی

نیافته هر  ی توسعهشناسی در یک منطقهچرا جامعه  . داردبرمی  دست  گوییمزخرف  از  شود،   بارور  انسانی  علوم  که  هنگامی   و .  شودمی

ها و تعارضات است.  شناس اروپایی یا آمریکایی در حال شناسایی بحرانداند؟ در حالی که جامعهسنتی را چسبیده و آن را مقصر می

گویند  دانند. میگیرند و مقصرش میکند را میخود دارد کار میاش مشکل و معضل است، هر چیزی که خودبه در کشوری که همه 

ها مگر صبح تا شب دین را زیر سؤال های غربی نباشد؟ آنشناسی ما مانند اربابگذارند. چرا اساساً جامعهها و مناسک نمیهیئت

رود، یا سیاست جمهوری نیافته یا به سراغ ولایت فقیه میشناس در جهان توسعه ست که جامعها جابرند؟ خیر، مشکل اصلی ایننمی

گردد. چرا چنین فضایی گریبان علوم انسانی ما را گرفته است؟  ماندگی میها دنبال علت عقبکند، یا در حجرهاسلامی را تحلیل می

 خورد. ایم علوم انسانی به چه دردی میخواهیم بکنیم و اساساً نفهمیدهچون هنوز مشخص نیست ما چه می

ی طرح سؤال  دار پی بگیریم. ممکن است در این مسیر به مرحله صورت ادامه وگوها را بهگفتکه    پیشنهادی که من دارم این است

نقد، به معنای دعوت کردن    طور جدی همدیگر را نقد کنیم. آنکه بتوانیم بهبرسیم، اما در نهایت با یکدیگر محترمانه عبور کنیم، بی

کنم تو درست  گویم« یا »من قبول میکه بگوییم: »تو قبول کن من درست میی یک مسیر در تفکر است؛ نه اینیکدیگر به ادامه

تواند  تواند تغییر کند، میگاه خیلی چیزها میگو ممکن شود. وقتی راه شنیدن هموار شد، آنوگویی« باید به جایی برسیم که گفتمی

شود ست. باورمان نمیا  زدگی ما زدگی و پولنقد قرار گیرد، همین امکاناتترین مسائل که باید مورد  امروز یکی از اساسی  زیر و رو شود.

ها فراهم  کنند که فکرهای خوبی وجود دارد، اما باید زیرساختآفرین باشد. برخی هنوز گمان میتواند تحول که یک فکر چقدر می

فردی بود  ای خامنهآقای در زمان شاه،  شود؛ اما این تصور درست نیست. یک فکر باید حتی اگر در پشت کوهی باشد، پیگیری شود.

کرد. نباید فرصت فکر کردن، تذکر دادن و پیگیری را از دست بدهیم، چرا که در ادامه  که تنها با زبان و بدون دفتر و دستک کار می

 همه چیز به دنبال آن خواهد آمد. 


